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عقيده بر تراند راسل کی ۲۳ 
نظریات طرفداران اخلاق نوین جنسی ........ 
تحلیل و انتقاد از اخلاق نوین جنسی ۳ 
سیستم نوین جنسی و مواد ان 0( 
راسل و مشکل بهبود نزاد بشر 10| 


ارزیابی اصول سیستتم نوین جنسی 2 


اصل آزادی ۱ 


و جهان غرب 


اصل لزوم پرورش استعدادهای طییعی 1 
آیا اخلاق اسلامی با رشد طبیعی استعدادها مباین است؟ ۳ 


سبیهای طغیان و سرکشی قوای نفسانی ی 
کشتن نفس یعنی چه؟ هوک 


آشفتگی غرایز و میلها ۱[ 


رشد شخصیت از نظر غریزهٌ جنسی 0 
عقیده راسل دربارهٌ زناشویی و اخلاق ۱ ۱ ۱15 
عشق و عفت ی یه اش ی و در عناق و و 
ویل دورانت و اخلاق نوین جنسی وروی نگ زد دی 
عشق رمانتیک از نظر برتراند راسل ی 


نظر ویل دورانت دربارةءٌ صفا و صمیمیت پس از خاتمهٌ شوت 


ین ۵0۱۳ 


۶۳ 


و 0 ۲۳ 


باه تعالی 


کناب حاضرء مشتمل بر سلسله مقالاتی است از متفکر شهید 
استاد مرتضی مطهری که در حدود سال ۱۳۵۳ به طور 
مسلسل در مجله «مکتب اسلام» درج می‌گردید و در زمان 
حیات استاد توسط یکی از ناشران, بدون اطلاع ایشان به 
صورت رساله‌ای کوچک (به همین صورت که مشاهده 
می‌گردد) منتشر گردید و البته موجب آزردگی خاطر استاه 
شد. چرأ که مقالاتی که در یک مجله و با فواصل زمانی چاپ 
می‌شوند. برای آتکه به صورت کتاب منتشر شوند نیاز یه یک 
بازیینی دارند. و بعلاوه ظاهراً استاد شهید این بحث را به 
عنوان بحشی مر تبط پباشالاً «نظام حقوق زن در اسلام» در 
نظر و خود برای انتشار آن طرحی داشتند. ولی در عبن حال 
ایشان از انتشار این رساله جلوگیری به عمل نیاوردند. و 


۲7۳۹۳۳۹ 


اخلاق جنسی در اسلام و جهان غرب 


علت اینکه کتاب حاضر فاقد مقدمه‌ای از استاد شهید 
می‌باشد همین امر است. 
امید است این اثر همچون دیگر آثار گرانقدر آن عالم 
نظر به اينکه چاپهای قبلی این کتاب از کیفیت خوبی 
برخوردار نبود اقدام به حروفچینی مجدد با اعمال دقنهای 
لازم گردید و اکتون به صورتی که خوانند؛ محترم ملاحظه 
می‌نماید عرضه می‌گردد. 
این اثر استاد نیز همچون دیگر آثار آن شهید بزرگوار از 
غتای محتوا و سلاست یبان برخوردار می‌باشد؛ امید است که 
راهبر جامعه به سوی اخلاق صحیح جنسی باشد. 
ابان ۱۳۷۳ 
برابر با جمادی‌الاول ۱۴۱۵ 


ی 
مروت 


بسم هاثرحجمن الرحیم 


مقدمه چاپ بیست و پنجم 


کتاب اخلاق جنسی در اسلام و جهان غرب از زمان اتتشار 
تاکنون مانند سایر آثار آن متفکر شهید مورد استقبال فراوان 
نشنگان حقیقت و طالبان منطق اسلام در نظام خانوادگی قرار 
گرفته است. نظر به اینکه حجم این کتاب در قطع رقعی در حد 
معمول نبود, جهت زیباتر شدن کتاب. این چاپ را به شکل 
جیبی منتشر می‌نماييم. ضمناً طرح جلد کتاب نیز تغییر کرد و 
به شکسل زییاتری درامد. امید است رضایت خاطر 


اخلاق جنسی در اسلام و جهان غر 
علافه‌مندان آثار استاد شهید آیت ال مطهری را فراهم کر 
بان 

از خدای متعال توفیق پیشتر در راه نشر آثار آن اسلام‌شناید 
عظیم‌الشأن و حاصل عمر و پاره تن امام خمینی(ره) 

مسئلت مي‌کنيم. 


پرابر با ۷ جمادی‌الاول ۴۳۳۰ 


علاقة جنسی باگنهذانی در جهان قدیم 


برای ما مسلمانان که علاقه هو همسرررك4کدیگر یکی از 

تجرد را یک نوع (شر» حساب می‌کنیم» هنگامی که می خوانیم 

یا می‌شنویم بعضی از آیینها علاقهٌ جنسی را ذاتا پلید و آمیزش 

۱. و من اباته ی علق لک من سکم آژواجاً شکنوا لها و جَعل بتکم مود و 
رهم (روم /۲۱) یعنی یکی از نشانه‌های او این است که از خود شما برای شما 
همسر آفرید تا با او آرام گیرید و میان شما مهر و محبت قرار داد. 


۱۲ اخلاق جنسی در اسلام و جهان غرب 


جنسی را - ولو با همسر شرعی و قانونی - موحب تباهی و 
سقوط می‌دانند» دچار تعجب می‌شویم. 

یت ترا ۵ که هی کر هه نیع قدیم عموما گرفتار این وهم 
بوده است. برتراند راسل» فیلسوف احتماعی مشهور معاصر 
و 


«عوامل و عقاید مخالف جنسیت در اعصار خیلی 
قدیم وحود داشته و بخصوص در هر جا که مسیحیت 
و دین بودا پیروز شد عقیده مزیور نیز تفوق یافت. 
وسترمارک مثالهای زیادی «از این فکر عجیب 
مبنی بر اینکه چیز ناپاک و تباهی در روابط جنسی 
وحود دارد)» ذ کر می‌نماید. 

در آن نقاط دنیا نیز که تشه یه بودا و 
مت ] سوده اش ادیان و راهبانی بوده‌اند که 
طرفداری از تجرد می‌کرده‌اند» مانند اسنیتها در میان 
یسهودیان... و بدین‌طریق یک نهضت عمومی 
ریاضت در دنبای قدیم ایجاد شد. در یونان و روم 


متمدن نیز طريقهً کلبیون حای طریقهٌ اپیکور را 


علاقةٌ جنسی يا گناه ذاتی در جهان قدیم ۰( ط» ‏ ۱۲ 
و 
ریاضت طلب بوده‌اند. 
از ایران این عقیده (دکترین) به سمت باختر پبخش 
شد که ماده عين تباهی است و به همراه آن این 
اعتقاد به وجود آمد که هرگونه رابطةٌ حنسی ناپاک 
است و این عقیده با جزئی اصلاح اعتقاد کلیسای 


مسیحیت مریگ تیال 


این عقیده قرنها وحدان انبوه عظیمی از افراد بشر را تحت 
نفوذ ترس‌آور و نفرت‌انگیز خود قرار داده و به عقیده 
روانکاوان نفوذ این عقیده انعتلالات روانی و بیماریهای 
وید قوش وا هر تشه هس بت کف ستی ی رمتا نو 
ندارد. 

متشأً پیدایش اير کونة (فکارا و #قتایچسیست؟ چه چیز 
سبب می‌شود که بشر به علاقه و میل طبیعی خود به چشم بدبینی 
بنگرد و در حقیقت جزئی از وجود شود را محکوم کند؟ مطلبی 


۴ _ _ _ _اخلاق جنسی در اسلام و جهان غرب 


انیت کت فور هقی مت کرین قرار کر فیه اسکو شا کین 
درصدد کاوش در آن نیستیم؟ مثلاًعلل گونا گونی می‌توانند در 
گرایش بشر به این گونه افکار و آراء دشیل باشتد. 

ظاهراً علت اینکه فکر پليدي «علاقه و آمیزش جنسی» در 
میان مسیحیان تا این حد اوج گرفت» تفسیری بود که از بدو 
تشکیل کلیسا از طرف کلیسا برای مجرد زیستن حضرت عیسی 
مسیح صورت گرفت. گفته شد علت اینکه مسیح تا آخر مجرد 
زیست» پلیدی ذاتی این عمل است و به همین حهت روحانیین 
و مقدسین مسیحی شرط وصول به مقامات روحانی را آلوده 
نشدن به زن در تمام مدت عمر دانستند و «پاپ» از میان 
اینچنین افرادی انتخاب می‌شود. به عقیده ارباب کلیسا تقوا 
ایحاب می‌کند که انسان از ازدواج خولاری کند. راسل 
0 


«در رسالات قدیسین به دو يا سه توصیف زیبا از 
ازدواج برمی خوريم. ولی در ساير موارد پدران 
کلیسا از ازدواج به زشت‌ترین صورت یاد کرده‌اند. 
هدف ریاضت این بوده که مردان را متقی سازد؛ 


علاقة جنسی یاگناه ذاتی در جهان قدیم ۱۵2 


بنابراین ازدواج که عمل پستی شمرده می‌شد بایستی 


تقدس ۱ 


کلیسا ازدواج را به نیت تولید نسل حایز می‌شمارد اما این 
علت دیگر جواز ازدواج» دفع افسد به فاسد است؛ یعنی به این 
كت ۳ مه ۰ ۰ 7 
وسیله از امیزشهای بی‌قید و بند مردان و زنان جلوگیری 
ة و 
می‌شود. راسل می گوید: 


(طبق نظريهٌ سن‌پول. مسألهٌ تولید نسل هدف فرعی 
۰ ۰ 2 ۰ 
بوده و هدف اصلی ازدواج همان جلوگیری از فسق 


مه : ۳ ۳ ۱ 
درحفیقت دفع افسد به فاسد شمرده شده است.» 


۱. همان ص ۲۰. 
ی 


۶ _ ___اخلاق جنسی در اسلام و جهان غرب 


کلیسا ازدواج را غیرقابل فسخ و طلاق را ممنوع می‌شمارد. 
گفته می‌شود کلیسا خواسته است بدین وسیله ازدواج را تقدیس 
و از تحقیر آن بکاهد. ممکن است علت ممنوعیت طلاق و 
غیرفابل فسخ‌بودن ازدواج از نظر کلیسا این باشد که خواسته 
است برای کسانی که از بهشت تحرد رانده شده‌اند حریمه و 
مجازاتی قائل باشد. 

چنانکه می‌دانیم عقاید تحقیرآمیز راجع به خود زن در میان 
ملل و اقوام قدیم مبنی بر این که زن انسان کامل نیست برزخی 
است میأن انسان و حیوان» زن دارای نفس ناطقه نیست. زد به 
بهشت هرگز راهتخواهد یافت و امثال اینهانزیاد وحود داشته 
است. این عقاید و آراء تا آنجا که از حدود ارزیابی زن تجاوز 
نمی کنده اثر روانی غیر از احساس غرور در مرد و احساس 
حقارت در زن ندارد. اما عقیده پلیدی علاقه و امیزش جنسی 
مطلقا روح زن و مرد را متساویاً آشفته می‌سازد و کشمکش 
بعانکاهی میا غریزة طبیعی از یک طرف و عقیدة مذهبی از 
طرف دیگر به وجود می‌آورد. ناراحتیهای روحی که عواقب 
وخیمی بار می‌آورد همواره از کشمکش میان تمایلات طبیعی 
و تلقینات مخالف احتماعی بیدا می‌شود. از این حهت است که 


علاقة جنسی یاگناه ذاتی در جهان قدیم ۱۷ 


این مسأله فوقالعاده مورد توحه محافل روانشناسی و 
ک م72 ۰ 
روانکاوی قرار گرفته است. 


باتوحه به نکات فوق» منطق عالی اسلام فوق‌العاده حلب 
توحه می‌کند. در اسلام کوچکترین اشاره‌ای به پلیدی علاقه 
جنسی و آثار ناشی از آن نشده است. اسلام مساعی خود را 
برای تنظیم ان علاقه په کار پرده اشت. از نظر اسلام روابط 
حنسی را فقط مصالح اجتماعی حاضر پا نسل اینده محدود 
می‌کند و در این زمینه تدابیری اتخاذ کرده است که منجر به 
احساس محرومیت و ناکامی و سرکوب شدن این غریزه 
نگردد. 

متأسفانه دانشمندانی امثال برترانهراستلل که از عقاید 
مسیحیت و بودایی و غیره در این زمینه انتقاد می‌کنند» دربارة 
اسلام سکوت می‌نمایند. راستل در کیتاپ:زناشویی و اخلاق 
همین قدر می‌گوید: 


کر امک اور کرش رس وا قافتا 


۷۸( اخلاق جنسی در اسلام و جهان غرب 


کوشیده‌اند تکامل روح را از راه اشراق تفکر و فنا 
فراهم کنند.» ! 


به هر حال از نظر اسلام علاقةٌ حنسی نه تنها با معنویت و 
وق ی مب 
حدیثی ی می‌شوانم: : «من آخلاق النپیاء حُبّ الّساء» . رسول 
اکرم و ائمه هار ید اگیر و#روایات 9 
رسیده است» محبت و علاقه خود را به زن در کمال صراحت 
اظهار می‌کرده‌اند و برعکس» روش کسانی را که میل به 
رهبانیت پیدا می‌کردند سخت تقبیح می‌نمودند. 

یکی از اصیحاب رسول,ارکرم‌به نلوگوان ين مظمون کار 
عبادت را به حایی ربا که اطع رازه روزه می‌گرفت و همه 
شب تا صبح به نماز می پرداخت. همسر وی حریان را به اطلاع 
رسول اکرم رسانید. رسول اکرم در حالی که آثار خشم از 


۱. همان ص ۸۶ 
۲ وسائل. ج ۳/ص ۲ 


علاقة جنسی یاگناه ذاتی در جهان قدیم ۱ 


چهره‌اش هویدا بود از حا حرکت کرد و پیش عثمان بن مظعون 
رفت و به او فرمود: 


«ای عثمان! بدان که خدا مرا برای رهبانیت نفرستاده 
اکن یر بت ار سرخ تقرز ی معانن ات موم 
شخصاً نماز می‌خوانم و روزه هم ی‌گیرم وبا همسر 
خودم نیز آمیزش می‌کنم. هر کس می‌خواهد از دین 
من پیروی کند باید سنت مرا بپذیرد. ازدواج و 
آمپزش زن و هرد با یکدیگر حزه سنتهای من 


۳ | 


مطالبی که دربارهٌ پلیدی علاقهٌ حنمنی و آثار ناشی از آن 
ی مربوط به گُذِشتهُ دنیای غرب بود. دنیای غرب در زمان 
حاضر در زمينه اخلاق بحنسی نسبت به گذشته به اصطلاح یک 
دور ۱۸۰ درحه‌ای زده است؛ امروز همه سخن از تقدیس و 
احترام علاثّق و روابط جنسی و لزوم آزادی و برداشتن هر قید 
قکلای رایخ زفته آستت در کلشعه آنمه کفیه ده اتید 


نام دین بوده و امروز نقطهٌ مقابل آنها به نام علم و فلسفه 


۰ ___اخلاق جنسی در اسلام و جهان غرب 


بدبختانه ما از ضرر افکار قدیم غرییها با همه ضعیف بودن 
وسایل ارتباطی میان اقوام و ملل مصون نماندیم و کم و پیش در 
حاضر سیل آسا به سوی ما روان است. در قسمت دوم این 
بحث دربارةٌ افکار جدیدی که در زمینهٌ اخلاق جنسی در 


حهان بیدا شده بحت می‌شود. 


اخلاق جنسی 


در صفحات گذشته بحث مختصری در اطراف عقیدهة رایج 
بعهان قدیم به پلیلایژولتن رو یی ی زو سم 
عمیق این عقیده در آشفته ساختن ضمیر بشر ایراد و به منطق 
عالی خدایی اسلام در اين زمینه اشاره شد. در این صفحات 
آراء و عقاید متفکرین حدید در این زمینه که درست در نقطهٌ 
فان اسان وهای ابیت فور سی کتفوی کف را 


ِ 
می‌گیرد. 


۲۳( اخلاق جنسی در اسلام و جهان غرب 


اخلاق جنسی قسمتی از اخلاق به معنی عام است؛ شامل آن 
عده از عادات و ملکات و روشهای بشری است که با غریزة 
یک 3 حیاء زن از مرد» غیرت ناموسی مرد» 
عفاف و وفاداری زن نسبت به شوه ستر عورت. ستر بدن زن 
از غیرمحارم منع زناه منع تمتع نظری و لمسی از غیرهمسر 
قانونی» منع ازدواج با محارم منع نزدیکی با زن در ایام عادت؛ 
منع نشر صور قبیحه» تقدس یا پلیدی تجرد جزء اخلاق و 
عادات جنسی به شمار می‌روند. اخلاق جنسی به حکم قوّت و 
قدرت فوق‌العاده غریزه -که این قسمت از اخلاق بشری وابسته 
به آن است -همواره مهمترین بخشهای اخلاق به شمار می‌رفته 
تیا دورانت بر ۳۳ 


اش رک اتف به روابط حنسی هميشه 
مهمترین وظیفهٌ اخلاق به شمار می‌رفته است. زیرا 
غریزه تولید مثل نه تنها در حین ازدواج بلکه قبل و 
بعد از آن نیز مشکلاتی فراهم می‌آورد و درنتيجة 
شدت و حدّت همین غریزه و نافرمان بودن آن 
نسبت به قانون و انحرافاتی که از حاد طبیعی پیدا 


عقاید متفکرین جدید .۰« و و _س_ ع «۲ 


هی گنل تظمی ی آختشا ورن درساوها ها فان 


تولید می‌شود.» ! 


نخستین بحث علمی و فلسفی که در اینجا به میان می‌آید این 
است که سرچشمه این اخلاق چیست؟ چطور شد که مثلا 
خصیصه حیا و عفت در زن پیدا شد؟ چرا مرد در مورد زن خود 
غیرت می‌ورزد؟ آیا این غیریت 99 انوسسادت معمولی است 
که بشر آن را در همه جا محکوم کرده و استثنائاً در این یک 
مورد آن را پسندیده ملدانایا جیز ایک ارگت؟ اگر همان 
حسادت است» ا9اضوا تا چیستل | ار یز دیگر است 
چگونه می‌توان آث را تتوضیح داد؟ همچنین مشاً 
زا شمدن کشفت عونت فحشاء ازدواج با محارم و غیره 
چیست؟ آیا سرچشمهٌ اینها خود فطرت و طبیعت است؟ آیا 
فطرت و طبیعت برای اینکه به هدفهای خود نائل آید و به 
زندگی بشر که طبعاً اجتماعی است -نظام بدهد این احساسات 
و عواطف را در بشر نهاده است يا علل دیگری در کار بوده و 


تاریخ تمدن, ج ۱/ص ۶٩‏ 


۴ _اخلاق جنسی در اسلام و جهان غرب 


در طول تاریخ در روحیةٌ بشر اثر کرده تا تدریجاً حزء ضمیر 
لاف عفن فرار کرفته انیت ؟ 

اگر سرچشمٌ این اخلاق طبیعت و فطرت است چرا اقوام 
ابتدائی و اقوام وحشی زمان حاضر که هنوز مانند اقوام ابتدائی 
زندگی می‌کنند این خصایص را لااقل به شکلی که انسان متمدن 
دارد ندارند؟ و به هر حال» اصل و منشاً هر چه باشد و گذشعة 
بشریت به هر نحو بوده است» امروز چه باید کرد؟ بشر در 
زمينه اخلاق جنسی چه,راهیی را بایست پیش بگیرد که به 
سرمنزل سعادت ناثل آید؟ آیا اخلاق جنسی قدیم را باید حفظ 
کرد و یا باید آن را درهم ریخت و اخلاق نوین جایگزین آن 
و 

ویل دورانت با اينکه ريشه اخلاق اه طبیعت بلکه 
پیشامدهایی که احیانا تلخ و نا گوارو ظالمانه بوده است می‌داند» 
مدعی است که این اخلاق هر چند معایبی دارد اما چون مظهر 
انتخاب اصلح در مسر تکامل است بهتر این است حفظ شود. 
وی درباره احترام بکارت و مسا حیا و احساس شرم می‌گوید: 


(عادات و سئن اساسی قدیمی احتماع نمایند 


عقاید متفکرین جدید -___ طد_سطع__ ۲۵ 


انتخاب طبیعی است که انسان در طی قرون متوالی 
از یز اه ها کی شاد کرو هه 
بحهت باید گفت با وحود آنکه احترام بکارت و 
احساس شرم از امور نسبی هستند و با وضع ازدواج 
از راه خریداری زن ارتباط دارند و سیب بیماریهای 
عصبی می‌شوند. پاره‌ای فواید احتماعی دارند و 
برای مساعدت در بقای جنس یکی از عوامل 


فروید و اتباع وی عقیدهٌ دیگری دارند. مدعی هستند که 

اخلاق کهن را در امور حنسی باید واذگون کرد و اخلاق 
2 و ییا ۲ 

جحدیدی را جایگزین آن نمود. به عقیدهٌ فروید و اتباع وی 

احلاق حنسی کهن براساس محدودیت و ممنوعیت است و 

آنچه ناراحتی بر سر بشر آمده است» از ممنوعیتها و محرومیتها 

و ترسها و وحشتهای ناشی از این ممنوعيتها که در ضمیر باطن 


. همان ج ۱/ص ۷۴ 


۶ ._ و -اخلاق جنسی در اسلام و جهان غرب 


برتراند راسل نیز در اخلاق نوینی که پيشنهاد می‌کند» همین 
مطلب را اساس قرار می‌دهد. او به عقیده خود در زمینه اخلاق 
جنسی از منطقی دفاع می‌کند که در آن احساساتی از قبیل 
احساس شرم» احساس عفاف و تقواء غیرت (حسادت از نظر 
او) و هیچ‌گونه احساس دیگری از این گونه که وی و امثال او 
انها را (تابو» می‌خوانند وحود نداشته باشد» معانی و مفاهیمی 
از قبیل زشتیء بدی» رسوایی در آن راه نیابد» فقط متکی به عقل 
و تفکر بوده باشد. محدودیت حنسی را فقط آن‌قدر می‌پذیرد 
که در مورد ممنوعیتهای غذایی قابل پذیرش است. وی در 
کتاب جهانی که من می‌شناسم در فصل مربوط به «اخلاق تابو) 
در پاسخ پرسشی که از وی می‌شود به اینکه ( یا هیچ‌گونه پند و 
اندرزی برای کسانی که بخواهند دربارهٌ امور جنسی خط‌مشی 
درست و عاقلانه‌ای در ۳ دارید ؟») 2 


(...بالٌخره لازم است که مس اخلاق جنسی را هم 
۰ 2 ‌"» و 
انجام عملی زیانی متوحه دیگران نشود دلیلی نداریم 


عقاید متفکرین جدید .۰.۰ _ _س_ص_صسصس و( 


که ارتکاب آن را محکوم کنیم...) ! 


در پاسخ پرسش دیگر به اینکه (بن به عقیدهٌ شما باید هتک 
عصمت را محکوم ساخت» ولی شما اعمال منافی عفت 
معمولی را جنانجه خسارتی بار نیاورد محکوم تم کنتت6) 
می‌گوید: 


«بله همین‌طور است: ازالةٌ,عصمت (بکارت) یک 
تجاوز حسمی در میان افراد است اما اگر با مسائل 
اعمال منافی عفت مواحه شدیم آن وقت باید 
موقعیت را در نظر گرفت و سلاحظه کرد دز تین 
موقعیت حساس دلایلی برای ابراز مخالفت وحود 


دارد با زه.) ۲ 


ما فعلاًوارد این بحث نمی‌شویم که آیا احساساتی از قبیل 


۱ جهانی که من می‌شناسم. ص #۸ 
۲. همان. 
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۲۶۸( اخلاق جنسی در اسلام و جهان غرب 


حیا و غیره که امروز «اخلاق حنسی» نامیده می‌شوند - ريشه 
فطری و طبیعی دارد یا ندارد؟ زیرا این بحث دامنه درازی 
۳ صم 2 
دارد؛ همین قدر می‌گوییم این توهم پیش نیاید که واقعا علوم به 
آنجا رسیده که ريشهٌ این مسائل را به دست آورده ست. آنچه 
راد رها که شاه سیک غرم رها رها تست 
و خود فرض‌کننده‌ها به هیچ‌وجه وحدت نظر ندارند. مثلا 
فروید منشأً پیدایش احساسح۳9 یی می‌داند» راسل چیز 
دیگر ویل دوران چیوادگهکه رای #یرهیز اطاله از 
ذکر آنها خودداری می‌کنيم. علت اصلی تمایل این افراد به 
این احساسات است. 
ِِ ۳ 
ما فرض می‌کنيم این احساسات هیچ گونه [توحیه] طبیعی 
ی 2 

ندارد و می خواهیم مانند هر امر قراردادی دیکر بر مبنای 
مصالح فرد و احتماع و سعادت بشریت برای اینها تصمیم 
مِ ِ 5 
بگیریم ببینيم منطق و تعقل به ما چه می‌گوید؟ ایا منطق و 
تعقل ایجاب می‌کند برای بازیافتن کامل سلامت روان و برای 
رسیدن ابحتماع به حدا کثر مسرت و سعادت تمام قیود و حدود و 
ممنوعیتهای اجتماعی را بشکنیم؟ یا خی مقتضای منطق و 


عقاید متفکرین چدیدد  ___‏ و و و و ردو ۲٩‏ 


تعقل این است که با سنن و خرافاتی مبتنی بر پلیدی علاقه 
جنسی مبارزه کنیم و در عین حال موجبات طفیان و عصیان و 
ناراحتی غریزه را به نام («ازادی» و «پرورش ازادانه» فراهم 
۷ 
مبتبی کرده‌اند: 

۱. آزادی هر کسی تا آنسلک9۳ ی آزادی دیگران نباشد 
ی 

۲. سعادت بشر در گرو پرورش تمام استعدادهایی است که 
در وحود وی نهاده شده است. خودیرستی و بیماریهای ناشی 
از آن مربوط به آشفتگر/عرایاشت«آشفتگی غرایز از آنجا 
یی نود کاومسان راز یمرو تدای رای ارضاءو قیاع 
و بعضی دیگر همشنان ارضاء نشیده باقی بمانند. علیهذ! برای 
ینکه انسان به سعادت زندگی ناثل آید بایدتمام استعدادهای او 
را متساویا پرورش و توسعه داد. 

۳ رغبت بشر به ی و 
می‌یابد و در اثر امساک و منع فزونی می‌گیرد. بزای اندکه نشر 
را از توحه دائم به آمور جنسی و عوارض ناشی از آن منصرف 


۰ _ __-اخلاق جنسی در اسلام و جهان غرب 


کنیم؛ یگانه راه صحیح آن است که هرگونه قید و ممنوعیتی را از 
جلو پایش برداریم و به او آزادی بدهیم. شرارتها و کینه‌ها و 
انتقامها همه ناشی از اخلاق خشن حنسی است. 

اینهاست اصولی که اخلاق نوین جنسی را بر آنها نهاده‌اند و 
ما باید ان‌شاءالّه مواد پیشنهادی این مکتب نوین را با بحث و 
تحقیق کافی در اصول سه گانة فوق مورد بررسی قرار دهیم. 


وعده دادیم که اصولی را که اخحلاق نوریتن جیاسی بر روی آنها 
پایه گذاری شدء ست تحلیل و انتقاد کنیم» ولی به نظر می‌رسد 
قبل از بیان انتقادات طرفداران این سیستم اخلاقی نسبت به 
اخلاق کهن جنسی و بیان مواد حدیدی که در زمينهٌ اصلاح 
اخلاق جنسی پيشنهاد می‌کنند» انتقاد از اصول نامبرده چندان 
مفید نخواهد بود. 


ممکن است افرادی که اطلاع کافی ندارند طرح مباحث بالا 


۲ __اخلاق جنسی در اسلام و جهان غرب 


را چندان لازم و مفید ندانند اما به نظر ما بحث در این گونه 
مسائل در احتماع حاضر بسیار ضرورت دارد نه تنها از ان 
جهت که افکار فلاسفه و مفگرین معروف و مشهوری را به 
خود حلب کرده است» بلکه از آن نظر که این افکار در میان 
طبقه حوان در حال پیشرفت و توسعه است و چه بسا جوانانی 
هستند که سرمایةٌ فکری‌شان وافی نیست که به بررسی منطقی 
این مسائل بپردازند؛ ممکن است شخصیت و شهرت صاحبان 
این افکار آنها را تحت نفوذ و تأثیر خود قراز دهد و عقیده پیدا 
کنند که این سخنان صددرصد مطابق با منطق است. 

به نظر ما ضرورت دارد خوانندگان محترم را در جریان 
بگذاریم و آگاه کنیم که افکاری که در این زمینه از رب 
برخاسته و جوانان ما تازه بارالفبای ان شده‌اند و احیانا 
تحت عنوانهای مقدسی نظیر آزادی و مساوات با حان و دل 
آنها را می‌پذیرند به کجا منتهی می‌شود؟ آخر این خط سیر 

حاست؟ ]یا احتماع بشر قادر خواهد توف درد این مسیر گام 
بردارد و راه خود را ادامه دهد یا اینکه این کلاهی است که برای 
شر تشر عیلی پورگ اش این واه اسنت که دامه:واون ان 
جز فنای بشریت چیزی دربرندارد؟ 


تحلیل و انتقاد از اخلاق نوین جنس ۳۳ 


از اين‌رو ما لازم می‌دانیم که در اینحا -ولو به نحو اختصار - 
این مسائل ر طرح کنیم و البته تفصیل کامل آنها را در جحای 
دیگر ذ کر خواهیم کرد ا. 


مدعیان اصلاح اخلاق جنسی ادعا می‌کنند که اخلاق کهن 
میان رفته یا در حال از میان رفتن"انتتت؛۱ کنون که آن علل در 
احیاناً توأم با خشونت هم بوده است ادامه دهیم. 

بعلاوه اموری که منشاً پیدایش این اخلاق شده جریاناتی 
حاهلانه و یا ظالمانه بودم/است که باآزادین و عدالت و حیثیت 
ذاتی انسانی منافات دارد. علیهذا به خاطر انسانیت و عدالت هم 
که باشد باید با این اخلاق مبارزه کرد. 

اص 4 ۰ 1 

می‌گویند اخلاق کهن حنسی را امور ذیل به وحود اورده 
است: مالکیت مرد نسبت به زن» حسادت مردان» کوشش مرد 
برای اطمینان به پدری خود اعتقادات مرتاضانه و راهبانه به 


۱. کتاب نظام حقوق زن در اسلام که در دست تألیف است. 


۴ ._ و اخلاق جنسی در اسلام و جهان غرب 


پلیدی ذاتی رابطه حنسی» احساس پلیدی زن نسبت به خود به 
واسطهٌ عادت ماهانه زنانه و پرهیز مرد از او در این مدت؛» 
مجازاتهای شدیدی که زن در طول تاریخ از ناحیهٌ مرد دیده 
است» و بالآخره عوامل اقتصادی که زن را همواره نیازمند به 
مرد می‌کرده‌است. این علل واسباب ‏ چنانکه واضح است یا 
ویقبه لیاسم کر دا رده تا از غرافات ها ی شده فتاه 
شرایط محدود زندگی آنو قیت9اییحاب می‌کرده است. 
اکنون که مالکیت رد نب مهوت [ز گیانگفته است» اطمینان 
پدری را از راه استفاده از داروهای ضدآبستتی که در اثر 
پیشرفت طب تیدا شده -بدون به کار بردن روشهای 
خشونتآمیز قدیم می‌توان به دست آورد عقاید مرتاضانه و 
راهبانه به سوی زوال و نیستی می‌رود» احساس پلیدی عادت 
زنانه را با بالابردن سطح معلومات و تفهیم اینکه یک عمل ساده 
وظایف الاعضایی بیش نیست می‌توان از بین برد دوران ان 
مجازاتهای سخت و شدید هم دیگر سپری شده است» عوامل 
اقتصادی که زن را اسیر می‌کرد دیگر وجود ندارد و زن آمروز 
استقلال اقتصادی خود را بازیافته است. بعلاوه دولت تدریجاً 
دستگاههای خود را بسط می‌دهد و زن را در ایام بارداری و 
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زایمان و شیردادن تحت حمایت خود قرار می‌دهد و او را از 

مرد بی‌نیاز می‌کند و درحقیقت دولت حانشین پدر می‌شود؛ 

حسادتها را با تمرینهای اخلاقی باید از ميان برد؛ با وحود اینها 

دیگر لزومی ندارد ما همچنان به این اعلاق کهن بچسیم. 
0 ی ۳ 
۰ ۰ 2 

رفرمی در این بخش از اخلاق بشری صورت گیرد. 


اکنون ببينیم چه موادی در این سیستم اخلاقی پيشنهاد 
می‌شود. البته از اول باید توحه داشته باشید که همه این مواد 
اصلاحی بر مور 6 نیون و رنم منعها و 
نود وهای قاروی گنه هی سر تا 

اولین موضوعی که مورد توحه قرار گرفته است کامیابی 
آزادانهٌ زنان و مردان از معاشرتهای لذت‌بخش جحنسی است و 
به عبارت دیگر آزادی عشق | ست؟؛ می‌گویند زن و مرد نه تنها 
قبل از ازدواج باید از معاشرتهای لذت‌بخش آزادانهٌ جنسی 
بهره‌مند باشند بلکه ازدواج نیز نباید مانعی در این راه به شمار 
آید» زیرا فلسفهٌ ازدواج و انتخاب همسر قانونی اطمینان پدر 
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است به پدری خود نسبت به فرزندی که از زن معینی به دنیا 
می‌آید؛ این اطمینان را با به کاربستن داروهای ضدآبستنی که 
مخصوصاً پیشرفت طب امروز آنها را به بشر ارزانی داشته 
است - می‌توان به دست آورد. بنابراین هر یک از زن و مرد 
می‌توانند علاوه بر همسر قانونی عشاق و معشوقه‌های فراوانی 
داشته باشند. زن مکلف است که در حین آميیزش با عشاق خود 
از داروی ول ای استفاده کند و مانع پیدایش فرزند او 
گرد ولی هرگاه تصمیم گرفت که صاحب فرزند گردد الزامً 
باید از همسر قانونی خود استفاده کند. 

کمونیسم جنتتی تنها از آن نظرقابل عمل نیست که رابطه 
نسلی را میان پدران و فرزندان قطع می‌کند. بشر از اعتماد نسلی 
نمی‌تواند صرف‌نظر کند؛ هر پدری می‌خواهد فرزند خود را 
بشناسد و هر فرزندی می‌خواهد بداند از کدام پدر پیدا شده 
است. 

فلسفه ازدواج و انتخاب همسر قانونی همین است و بس. 
اختصاص حنسی را به همین اندازه باید محدود کرد و با تأمین 
رابطهُ نسلی به وسیله فوق موجبی برای تحدید بیشتر وحود 
ندارد. 
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7 
پر تراند راسل می‌گوید: 


«حلوگیری وسایل (وسایل ضد آبستنی) تولید نسل 
را ارادی کرده و آن را از صورت یک نیج 
احتناب‌ناپذیر روابط بیولوژیک (تولید قهری 
فرزند در اثر آمیزش) بیرون آورده است. به دلایل 
متعدد اقتصادی که در فصول پیش شرح دادیم 
محتمللا بنلا ب#ايه بات گ#و اعوشه اطفال» کمتر 
امطیت اه داشت. گنابلاین #لیلی نیست که 
مادری برای پدري اطفال خود همان مردی را 
انتخاب کند/که طرش یواق عاشقی و رفاقت 
می‌خواهد. مادر آینده ممکن است شانه از زير این 
تعهد خالی کند بدون آنکه لطمه‌ای به سعادت او 
وارد شود. برای مردان انتخاپ مادر اطفال خود از 
این هم آسانتر و ساده‌تر خواهد بود. کسانی که مانند 
من معتقدند که روابط جنسی فقط هنگامی مسا 
اجتماعی (و قابل تحدید) محسوب می‌شود که طفلی 
به وجود آید. باید مثل من اين دو نتیجه را بگیرند: 
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اقلا عفق دون با اراد »بو تانب اساة ان 
باید تحت مقرراتی شدیدتر از آنچه امروز هست 
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2 سم 
ی و ی و 
و آن مشکل بهبود نزاد بشر است؛ می‌گوید: 


«وق روالط نت رین یاس قرار گرفت» 
اجتماع می‌تواند فقط به زنان و مردان معینی که از 
لحاظ شخصی و ارئی واحد شرایطی باشند احازه 
تولید نسل بدهد. آن زنی که پروانةٌ تولید نسل دارد؛ 
از مردانی که از لحاظ ارئی ارحح شناخته شوند برای 
تخم‌گیری و تولید نسل استفاده می‌کند. در حالی که 
مردان-ولگو که تقو تعوی خواهند بود از حق 


ِ ۲ 
بدری کی خواهند بود.)) 


رزوی و اخلاق خن ۳۱۲ 
ان 3۳۳ 
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راسل کم‌کم به گفته‌ها و پیشنهادهای خود نب اخلاقی نیز 
می‌دهد و به اندرز و موعظه می‌پردازد. چون معتقد است یکی 
از ریشه‌های اخلاق جنسی کهن حسادت است مردان و زنان را 
به ترک حسادت توصیه می‌کند» می‌گوید: 


«در طریقی که من پيشنهاد می‌کنم تست اس کته 
۳ 72 

زوحین را از وفادازی تسبت به یکدیگر مبزا می‌دارم 
اما در عوض. در تکلیف ۹ دشوار منگوب‌کردن حسادت 
را په عهده‌شان می‌گذارم. یک زندگی هشیارانه بدون 
و ۳ و 1 2 

بخب انتظام دراوریم و نگذاریم مانع نمو عمومی 
حساسات عاشقانه بشود. اشتباه احعلاق قدیمی در 
آن نیست که کف نفس را توحیه می‌کند بلکه در آن 
ست که در مورد استعمال آن اشتباه می‌نماید.» 


مقصود راسل این است که قدما از لحاظ اخلاقی به کف 
نفس توصیه می‌کردند» من نیز به کف نفس توصیه می‌کنم» اما 
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نظر قدما درک نفس بر این بود که غریزه حنسی محدود گردد 

و نظر من به این است که حلوی حسادت در امر جنسی که 

نامش را «غیرت» گذاشته‌اند -گرفته شود. مردان آنگاه که با 

عشقبازیهای همسران خود مواحه می‌شوند و احساس ناراحتی 

می‌کنند باید کف نفس و اغماض کنند» مزاحم آنها نشوند» بلکه 
سس سس 


(ایجاد فرزندان باید فقط در ازدوام صورت گیرد و 
روابط بیرون از ازدواج به وسایل مختلف خنثی 
گردد و شوهران شم نشبت به عشقاق همان‌قدر 
غمض عین داشته باشند که شرقیان نسبت به غلامان 
مت (مفکمت تست لته و شواجه‌سرایان است)۱ 
داشتنده اشتکال, انتاتتین راین+ظریق» اطمینان اندکی 
است که به وسایل ضدآبستنی از یک طرف و 
ین هو کر کف شا ی و 


۱و ۲. [جملات داخل پرانتز از استاد است.] 
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باردار نشوند و به ريش شوهر نبندند) می‌توان داشت» 
اما این اشکال با مرور زمان کاهش خواهد یافت.» 


ی ی و ی 
دیگری نظیر ستر عورت ممنوعیت ازدواج با و فد 
صور قببحه؛ استمناء تمایل به همجنس» سقط جنین» آمیزش 
در ایام عادت و امثال اینها نیز موزد بعحث قرار می‌گیرد. بعضی 
از این موضوعات لژ فبیل اريز #رگیت #منح نشر صور به 
اصطلاح قبیحه صریحاً مورد انتقاد قرار گرفته و بعضی دیگر از 
قبیل استمناء از حوزه اخلاق خارج دانسته شده است و در 
قلمرو طب به شمار آمده است؛ احیان از نظر طبی | گر غیرمجاز 
شناخته می‌شوده کسی که به سلامت خود علاقه‌مند است آن را 
ترک می‌کند؛ به هر حال نمی تواند ممنوعیت اخلاقی داشته 


باشد! 


| کنون نوبت آن است که ما اصول اساسی و ارکان اصلی این 
سیستم اخلاقی را که قبلا بیان کردیم دقیقاً بررسی کنیم» سپس 
فلسفه اخلاق حنسی اسلامی را که با اخلاق جنسی قد یم و حد ید 
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غرب مغایر است تود ضیح دهیم تا یک بار دیگر روشن شود 
یگانه مکتبی که صلاحیت رهیری بشر را دارد اسلام است» و 
هم روشن شود که کار غرب در فلسفهٌ احتماعی به هذیان و 

.2 ۰ کب ۰ ۶ 
پریشان گویی رسیده است؛ وقت آن است که غرب مانند همه 
تماتهای دبک »با همه تقدمی که در علوم و صنایع دارد» فلسفه 
7 را از شرق بیاموزد. 


در قسمت گذشته از این بحث اصول اخلاق به اصطلاح نوین 
جنسی تشریح شد. | کنون نوبت آن است که اصول و پایه‌هایی 
که این مکتب بر روی آنها بنا شده است ارزیابی نماییم. آن 
اصول عبارت است از: 

آزادی هر فردی مطلقاً محترم است و باید محفوظ بماند» 
مگر آنجا که مزاحم آزادی دیگران باشد؛ به عبارت دیگر 
آزادی را جز آزادی نمی‌تواند محدود کند. 
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۲. سعادت تیور کرو ورن استعدادهایی هد 
نهاد دارد. خودیرستی‌ها و ناراحتیهای روحی» ناشی از 
آشفتگی غرایز و بالأخص غریزه؛ جنسی است» و آشفتگی 
فو وم ارضاء و اشباع آنها ناشی می‌گردد. 

و کف 
می‌گیرد و مشتعل‌تر می‌گرده و در اثر ارضاء و اشباع کاهش 
می‌یابد و آراممی‌گیرد . پرای انصراف بشر از توحه دام به امور 
جنسی و جلوگیری از عوارض ناشی از آن»راه صحیح این است 
که هرگونه قید و ممنوعیتی را در این راه از جلو پایش برداریم. 

چنانکه ملاحظه می‌شود اصل اول از اصول بالا فلسفی و 
اصل دوم تربیتی و اص لو نی اجب :این سه اصل را ما از 
مجموع گفته‌ها و نظرات طرفداران این سیستم اخلاقی استتباط 
می‌کنيم و الا هیچ کدام از آنان به این ترتیب و تفصیل اصول 
سیستم اخلاقی خود را بیان نکرده‌اند. 


اصل آزادی 
بر او 9 
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کرده‌اند که به گمان آنها این سلسله مسائل فاقد جنبهٌ احتماعی 
می‌باشد» زیرا به عقیدهٌ آنها آزادی جنسی یک فرد به حقوق 
دیگران ضربه نمی‌زند؛ فقط آنجا که پای فرزند و اطمینان 
پدری و فرزندی به میان می‌آید حق شوهر پیدا می‌شود و لازم 
می‌گردد که زن از باردار شدن از غبر شوهر قانونی خود 
خودداری کند و تا زمانی که وسایل ند انستفتین ز ی 
لازم بود برای صیانت این حق مرد» زن عفاف و تقوا را رعایت 
کند تا نسبت به شوهر خود وفادار بماند؛ فعلاً با وسایل موحود 
چنین ضرورتی دز کار نیست. 

علیهذا در اینجا دربارهٌ دو قسمت باید تحقیق شود: یکی 
اینکه آزادی را حز آزادی دیگران و لزوم رعایت آنها 
نمی تواند محدود کند؛ دیک‌ماینکه روا گحنسی از تایه 
اطمینان پدر و فرزندی با احتماع و زندگی عمومی و حقوق 
احتماعی ارتباط ندارد. 

اما قسمت اول. باید ببینیم آن چیزی که آزادی را به اصطلاح 
حق مسلم بشر قرار می‌دهد چیست؟ برخلاف تصور بسیاری از 
فلاسفهٌ غرب آن چیزی که مبنا و اساس حق آزادی و لزوم 
رعایت و احترام آن می‌گردد میل و هوا و اراده فرد نیست. بلکه 
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استعدادی است که آفرینش برای سیر مدارج ترقی و تکامل به 
وی داده است. ارادةٌ بشر تا آنجا محترم است که با استعدادهای 
عالی و مقدسی که در نهاد بشر است هماهنگ باشد و او را در 
مسیر ترقی و تعالی بکشاند» اما آنجا که بشر را به سوی فنا و 
نیستی سوق می‌دهد و استعدادهای نهانی را به هدر می‌دهد 
احترامی نمی تواند داشته باشد. ما در آینده ان‌شاءاله مستقلاً و 
به طور تفصیل تحت عنوان «انسان و آزادی» مسأله آزادی را 
طرح خواهیم کرد؛ اینجا همین‌قدر یادآوری می‌کنيم که بسیار 
اشتباه است اگر خیال کنیم معنی اینکه انسان آزاد آفریده 
شده» این استکه‌بها ومیل و خوامیت واراده داده شده است و 
این میل باید محترم شناشته شنود مگر آنجا که با میلها و 
خواستهای دیگران مواحه و معارض شود و آزادی میلهای 
دیگران را به خطر اندازد. ما ثابت می‌کنیم که علاوه بر آزادیها 
و حقوق دیگران مصالح عالیه خود فرد نیز می‌تواند آزادی او 
را محدود کند. 

بزرگترین تیشه‌ای که به ريشهٌ اخلاق زده شده به نام آزادی 
و از راه همین تفسیر غلطی است که از آزادی شده است. 


وقتی که از آقای راسل سوّال می‌شود: «آیا خود را به 
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می دهد 


«آری» ولی حدا ساختن اخلاق از سیاست کار بسیار 
دشواری است. به عقيدهٌ من علم اخلاق بایستی 
بدین‌طریق عرضه شود: فرض کنید زیدی بخواهد 
فلان عمل را که برای خودش مفید بوده و در عین 
حال به همسایگانش زیان می‌رساند انجام بدهد. اگر 
زیید بدین‌طریق برای ه-مسایگان خود ایجاد 
مزاعمت کند آنان گرد هم جمع شده و خواهند 
گفت: «ما به هیچ‌وجه موافق نيستیم باید کاری کرد 
که او سوء‌استناده نکند.)را 9 ملاحظه می‌شود 
که کار ما به یک امر حنایی مختوم می‌گردد و این 
قضیه کاملاً منطقی و عقلانی است. روش اخلاقی من 
عبارت از ایجاد هماهنگی بین منافع عمومی و 
خصوصی افراد احتماع می‌باشد.) ! 
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این روش اخلاقی از لحاظ عملی بودن کمتر از مدینهٌ فاضله 
افلاطون نیست. آقای راسل در اخلاق مقدساتی را به رسمیت 
نمی‌شناسد» معانی و مفاهیمی که انسان آنها را برتر از منافع 
مادی شخص خود بداند و به خاطر آنها میل و خواست و اراده 
حود را محدود کند سراغ ندارد» اخلاقی و45 مبتنی بر چنین 
معانی و مفاهیم باشد اخلاق ((تابو» می خواند» یگانه چیزی را 
که مقدس می‌شمارد آزایی۳امست و اراده و میل است؛ 
آزادی اراده و میل,را فقط با"مواخه‌شدن با میل و اراد دیگران 
در جهت مقابل بل تشدیلامی‌داندم آنگاه گفتار این بن‌یست 
می‌شود که در این صورت چه قدرتی می‌تواند آزادی شخص را 
محدود کند و او را در مقایل آزادیهای دیگرانوادار به تسلیم و 
2 قدرت منع و جلوگیری دیگرانه 
به خطر داز ههار میراد نی کرک نات 
خواهند کرد و جلوی مرا خواهند گرفت و من ناچار تسلیم 
هماهنگ خواهم کرد. 

آقای راسل می‌خواهد با این بیان» منافع خصوصی را حافظ 
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و نگهدار ی 
عقیم‌بودن فلسفه اخلاقی او روشن می‌گردد. 

بدیهی است اگر فرض کنیم همیشه افراد احتماع یا 
گروههای احتماعی» دارای قدرت و هميشه افراد و گروهها 
ی ی یک فرد که 
دارای قدرت کمتری است تصمیم می‌گیرد علیه منافع اکثریت 
گام برداره البته در اين صورت فرضي آقای راسل درست از 
آب درخواهد آمد.ا آ بلاهگمیی فد کرگهها دارای قدرت 
مساوی هستند؟ آیا هميشه کسانی که مورد تحاوز قرار 
می‌گیرند آمادة اتفاق و اتحادند؟ آیا همیشه فرد علیه منافع 
اکثریت تصمیم می‌گیرد؟ متجاوژ تابه زور و قدرت خود 
اعتماد نداشته باشد دست به تجاوز نمی‌زند. 

اخلاقی که آقای زاسل پيشنهاد می‌کند قادر است تنها به 
ضعیفان توصیه کند که از زور نیرومندان بترسند و به حقوق 
آنها تجاوز نکنند» اما قادر نیست زورمندانی را که علیه ناتوانان 
اتفاق می‌کنند و اطمینان دارند که می‌توانند اعتراض آنان را با 
قوهٌ قهریه پاسخ دهند به ترک تجاوز توصیه کند» چون طبق این 
فلسفه عمل آنها ضداخلاقی نیست» زیرا آنها ضرورتی 
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نمی‌بیند که منافع خصوصی خود ر با منفع عمومی هماهنگ 
کنند. این فلسفهٌ اخلاقی بهترین توجیه کنندهٌ حق زورگویی و 
دک تفش عبت ای اس که | فا راب ارفا هرد 
در همه عمر آزادیخواهی و حمایت از حقوق ناتوانان قرار 
داده است. اما فلسفه‌ای که پرای اخلاق ساخته است پایه‌های 
دیا تور استحکام می‌بخشد. در فلاسفه غرب از این 
ی رس فلسفه‌اش یک جور حکم 
می‌کند و شعار زنیگی اش گی‌چگز. 

اما قسمت دوم. این قسمت مربوط به این است که ازدواج و 
تشکیل اجتماع شانوادگی تا چه حد جنبهٌ فردی و خصوصی 
دارد و تا چه حد حنبه عمومی و احتماعی. توت ی در 
ازدواج تمتع شخصی و مسرت فردی وجود دارد؛ انگیزه و افراد 
در انتخاب هما بهو مشک رت و لذت بیشتر زندگی 
اشتتا اکنون باید بیهیم یی [[ن )نک دو فرد به نام زن و 
شوهر می‌خواهند زندگی مشترک و مقرون به خوشی و مسرتی 
تشکیل دهند و از شیرینیهای زندگی بهره‌مند گردند» بهتر و 
عاقلویدتر اند اشت که کان اناد کی را تابن و ها 
کامیابیهای حنسی قرار دهند و حدا کثر مساعی خود را برای 


ارزیابی اصول سیستم نوین جنسی ۰ _س((ع-۵۷ 


لذت‌بخش و صرف کنند و اما احتماع بیرون 
(احتماع ۷ و 
بای ار 
مات رادگین به احتماع ری کرت شود کوچه و خیابان ۳ 
مغازه‌ها و محیطهای اداری و باشگاهها و تفریحگاه‌های 
عمومی همه‌جا آماده انواع کامیاییهای جنسی نظری و لمسی و 
غیره بوده باشد؟ 

اسلام طریق اولاا توصیه کرده است. . اسلام اصرار فراوانی 
دارد که محیط الوادگلل آمادگی کامل برای کامیابی زد و 
شوهر از بکدبگصه‌اشتم/راند. زن یا مردی که از این نظر 
کوتاهی کند» مورد نکوهش صریح اسلام قرار گرفته است. 
اسلام اصرار فراوانی به خرج داده که مبحیط اجتماع بزرگ 
محیط کار و عمل و فعالیت بوده و از هر نوع کامیابی جنسی در 
ی ل الیو پظر بازی و تمتعات 

ی خودآرایی و 

دقع ون برای حگانه هم انیت 

کشورهای غربی که ما اکنون کورکورانه از آنها پیروی 
می‌کنيم راه دوم را انتخاب کرده‌اند. کشورهای غربی در انتقال 
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دادن کامیاییهای حز حنسی از کانون ت 9 به محیط احتماعی 
تک 0 فریاد ِِ 
لو ای کار راگرفته و مان هدر دادن تیروهای بحوانان در 
ِِِ 0 به نز غبطه به گر 
1( 
می‌خوابد و عمل فیز۵نجهجی دشر وم مسرت و خوشی 
بیشتری بهره‌متداست لو بععبارت یک ا گر استعدادهای 
بهجت‌زای انسانی و موحبات ناراحتیهای او را محدود بدانیم به 
آنجه حیوانات دارند. البته انتقال کامیاییهای حنسی از کانون 
خانوادگی به اجتماع بزرگ لذت و مسرت بیشتری خواهد 


ما اگر بتونیم تصور کنیم که اتحاد روح زن و شوهر و 
قاط یاه ای کهاعا ۲ اترقم وورهان رش که 
غریزه جنسی فعالیتی ندارد بافی است برای زند کی ارزش 
پیشتر و بالاتری دارده اگر بتوانیم تصور کنیم که لذتی که یک 
مرد از مصاحیت همسر مشروع و وفادارش [می‌برد] با لذتی که 
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از مصاحبت یک زن هرجایی می‌برد تفاوت دارد» کوچکترین 
تردیدی در این جهت نخواهیم کرد که به خاطر بهره‌مند شدن 
از مسرت بیشتر و آرامش بیشتر لازم است عواطف جنسی 
افرا هر موه کاری کرو هط و این انوا گر 
را به این کار و احتماع بزرگ را به کار و فعالیت اختصاص 
و 

مطلب مهمتر حنبه‌های اختماعی مساله ازدواج ی 
[ازدواج] تنها برای این نیست که زذ و مرد از مصاحبت 
رک ار بیشتری ببرند. ازدواج و تشکیل کانون 
خانوادگی ایساحکافین لذیلایی سل اند است. سعادت 
نسلهای آینده بستگی کال دارد به وضع اجتماع خانوادگی. 
دست توانای خلقت برای ایجاد و بقا و ترییت نسلهای اینده 
علایق نیرومند زن و شوهری را از یک طرف و علایق پدر و 
فرزندی را از طرف دیگر به وبجود آورده است. عواطف 
احتماعی و انسانی در محیط خانوادگی رشد می‌کنند. رو 
کودک را حرارت محیط فطری و طبيعي چندصد درجه پدر و 
مادر» نرم و ملایم می‌کند. 

ما وقتی که می‌خواهیم عواطف دو نفر را نسبت به یکدیگر 
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ی کی کر یه تک ون 
می‌گویيم افراد بشر همه برادر یکدیگر و عضو یک خانواده 
هستند. قرآن کریم عواطف پاک ایمانی مومنین را به عواطف 
برادری تشبیه هیک راغ نون او . عواطف برادری 
تنها از خویشاوندی و همخونی پیدا نمی‌شود؛ عمده این است 
که اور نک کون مت بر کهآ اوق رای کر 
عواطف برادری که ناشی ازیکان9 نا کاصفا و پرمهر خانوادگی 
است از میان برود آیا افراد احتماع می‌توانند کوچکترین 
عواطفی نسبت به یکدیگر داشته باشند؟ 

می‌گویند دلصویاتا لحدود زالادو علدالت هست اما 
عواطف بسیار کم است؛ حتی در میان برادران و پدران و 
فرزندان عواطف کمی مشاهده می‌شود» برخلاف مردم 
مشرق‌زمین؛ چرا؟ برای اینکه این‌گونه عواطف در کانونهای 
باصفا و صمیمی و پرمهر خانوادگی رشد می‌کند» اما در ارویا 
چنین صفا و صمیمیت و وحدت و یگانگی میان زنان و 
وان فتتوی فاري را انم بان که مش کر 


۱ حجرات /۱۰. 
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مشرق‌زمین میان زنان و شوهران وحود دارد در آتسا وحود 

ندارد؟ برای اینکه در آنجا عواطف جنسی زن و مرد به 

وکتایگر ارآ ندارد؛ هر کدام به طور نامحدود می‌توانند 
چم 7 

لااقل از تمتعات نظری و لمسی در احتماع بزرگ بهره‌مند 


شوند. 


اصل ((آزادی») که پایةٌ فلسفی اخلاق به اصطلاح نوین جنسی 
است به طور اجحمال در صفحات قبل مورد بحث قرا رگرفت. در 
اینجا می‌خواهیم اصل (لزوم پرورش استعدادهای طبیعی 
انسان» را که پایهٌ تربیتی این سیستم اخلاقی است بررسی کنیم. 
نش از ال البته به بررسی پایهٌ روانی آن خواهیم پرداخت. 
به استناد اصل «(لزوم پرورش استعدادها» گفته می‌شود که 
تربیت سعادتمندانه برای فرد و مفید به حال اجتماع» آن است 
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که شیب کرفه اسف آفهای فیس طیییی ابش روف طهون 
کند و شکوفان و بارور گردد. 
شکوفان شدن استعدادها علاوه بر اينکه موحب مسرت 
خاطر و تشاط کامل فرد می‌گردد؛ تعادل روحی او را حفظ 
می‌کند و او را آرام نگه می‌دارد و و در نتیجه اجتماع نیز از او 
انش هش تن خاوف خر گرخره کت فار فراو نت 
آنها که موجب هزاران ناراحتی و اضطراب و جنایت و 
انحراف می‌گردد. 
گفته می‌شود اخلاق جنسی کهن به دلیل اینکه مانع رشد و 
شکوفان شدن یک استعداد کامل طبیعی و فطری یعنی غریزه 
حنسی يا غریزهُ به اصطلاح «عشق» است و عشق را خبیث 
ی ام مه ارم بو د لیا هگ عفو را آ راداو 
تفر می‌شمارد و با موجبات رشد و تقویت آن به مبارزه 
برنمی‌خیزد مزیت و رححان دارد. 
ما برای اینکه بررسی کامل از این اصل کرده باشیم لازم 
است مطالب ذیل را رسیدگی کنیم: 
۱یا اخلاق اسلامی با رشد طبیعی استعدادها مباین است؟ 
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۳ لاف فرین سین بر رکترون عاغل آشفتکی غرایتز و 
مانع رشد طبیعی استعدادهاست. 

۴ دموکراسی در اخلاق 

۵ مقایسه اخلاق حنسی با اخلاق اقتصادی و اخلاق سیاسی 

۶ مهجوری و مشتافی 

۷ رشد شخصیت از نظر غریزه عشق 


آیا اخلاق اسلامی با رشد طبیعی استعدادها مباین است؟ 
اینکه می‌گویند انتتعدادهای طبیعی را باید پروراند و نباید از 
آن جلوگیری کرد» مورمقبوقاشت« کل دیگران فقط از راه 
آثار یکی که در پرورش استعدادها و آثار سوئی که در منع و 

اص ‌‌ 
حلوگیری از پرورش آنها دیده‌اند به لزوم این کار توصیه 
می‌کنند, ما علاوه بر این راه از راه دیگر که به اصطلاح برهان 
(مّی» است بر این مدعا استدلال می‌کنيم. 

اص 

ما می‌گوییم خداوند نه عضوی از اعضای حسمانی را بیهوده 
آفریده است و نه استعدادی از استعدادهای روحی را و 
همان‌طوری که همه اعضای بدن را باید حفظ کرد و به آنها 
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غذای لازم باید رساند» استعدادهای روحی را نیز باید ضبط کرد 
و به آنها غذای کافی داد تا سبب رشذ آنها شود. 

برض از راه آثار به لزوم پرورش استعدادها و عدم 
جلوگیری از آنها پی نبرده بودیم» خداشناسی ما را به این اصل 
هدایت می‌کرد؛ همچنانکه می‌بينيم در صد سال پیش که هنوز 
درست به آثار نیک پروراندن استعدادها و آثار سوء ترک 
پرورش اند پی نبرده بودند دانشمندانی به همین دلیل به حفظ 
عتای بدن و مهم کم جهن قوصیه می‌ردند. 

پس در اثر [و] لزوم پروراندن استعدادها به طور کلی حای 
تردید نیست» بلکه مفهوم لغت «ترییت» که از قدیم برای این 
مقصود انتخاب شده هدنر می‌رساند. لفت 
«ترییت») مفهومی حز پروراندن ندارد. علیهذا بحث در این 
نیست که آیا باید استعدادها را پرورش داد يا نه؟ 

بحث در این است که راه صبحیح پرورش طبیعی 
استعدادهای بشر که به هیچ نوع آشفتگی و بی‌نظمی و اختلال 
منجر نشود چیست؟ 

ما ثابت می‌کنيم که رشد طبیعی استعدادها و از آن حمله 
استعداد حنسی تنها با رعایت مقررات اسلامی میسر است و 
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انحراف از آن سبب آشفتگی و بی‌نظمی و حتی سرکوبی و 
زخم خوردگی این استعداد می‌گردد. ا کنون لازم است نظری به 
منطق اسلام در زمینهٌ اخلاق و تربیت به‌طورکلی و اجمال 
۳ می‌پندارند که اخلاق و تربیت اسلامی با 
رشد طبیعی استعدادها مباین است و بر اساس جلوگیری و منم 
آنها بنا شده است. اینان تعمیواط الم را در زمینه تهذیب و 
اصلاح نفس بهانه و مستمسک قرار داده‌اند. در قرآن کریم پس 
از چندین سوگند» به صورت موْکٌدی می‌فرماید: «قد لح من 
زکنها» پعنی اضر کار شیاآن کاکه نفس خویش را 
پاکیزه کرد 

اژ این خمله فهمیده مب شود که اولاً قرآن کریم آلوده‌شدن 
ضمیر انسان را ممکن می‌شماردء و ثانياً با کیزه کردن ضمیر را 
زا 0 در اختیار خود شخص می‌داند و ثالناً آن را 
لازم و واجحب می‌شمارد و سعادت و رستگاری ر در گرو آن 
می‌داند. 


٩ لنمتن:‎ ۱ 
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۳ اه 
ممکن نشمارد و به پا کیزه کردن روان از آن آلودگی وه 
نکند. ضمیر انسان مانند ترکیبات بدنی او اختلال‌پذیر است. 
اسان آتاتازه که از تاه شتضی ود دای آلرد هه 
اختلالات روحی آزار می‌بیند از ناحيةٌ طبیعت يا انسانهای 
روانی میسر نیست در الاح یبوط له ین گییر قرآنی است 
حای شبهه نمی‌باشد. 

در قرآن کریم تعبیر دیگری هست که نفس انسان را با 
یی زار تال (فرمان‌دهنده به شر) توصیف می‌کند. 
ان تعیر این رویارد رز رفن کریم 
» طبیعت نفسانی اسان را ذاتاً ۱ ۳ 
فلسفهٌ عملی راهی که انتخاب می‌کند این است که پروراندن و 
رشد دادن این موحود شریر بالذات خحطا شا سا ید ابر 
همواره ضعیف و ناتوانل و تحت فشار و زحر قرار داد و مانع 
مور فقو یه ایا را تا ارس‌تید) 
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یا از نظر قرآن کریم طبیعت نفسانی شریر بالذات نیست بلکه 
در حالات خاصی و به سیب عوارضی سر به طغیان و شرارت 
پرمی‌دارد؛ یعنی قرآن از جنبهٌ فلسفهٌ نظری به طبیعت نفسانی 
بتفره پیت ان راعشا شرف نم داند ف قهرا دن‌فلمقه 
عملی راهی که انتخاب می‌کند نابود کردن یا ضعیف نگه‌داشتن 
و موحبات طفیان فراهم کردن نیست. 

در این صورت پرسش دومی یش .می‌آید و آن اينکه چه 
چیزهایی سبب طغیان و اضطراب و سرکشی قوای نفسانی 
می‌گردد و از چه راهی می‌توان آن را آرام کرد و به اعتدال 

ما به هر دو پرسش پاسخ می‌دهیم. 

کوته‌نظران همین قدر که دیده‌اند اسلام نفس را به عنوان 
«(فرمانده شرارت» یاد کرده است» کافی دانسته‌اند که اخلاق و 
تربیت اسلا رامعم کسید مقس هه جشم بدین به 
تربي می را مو, آووع۲۳922یه چشم بدیینی ! 
استعدادهای فطری و منابع طبیعی وحود ادمی می‌نگرد و 
طبیعت نفسانی را شریر بالذات و پروراندن آن را خطا 
می‌شمارد. 

ولی این تصور خطاست. اسلام اگر در یک جا نفس را با 


ارزیابی اصول سیستم نون چننسی و ,«عط۶ع۶ ۶۲ 


ضفت راما : بالشوج) یاد کرده است» در حای قیو اضف 
«الّفس اللّرّامه» یعنی ملامت‌کننده وی مت اه از کار 
شرارت. و در حای ۱[ الطمئته» یعنی 
آرام‌گیرنده و به حد کمال رسیده یاد می‌کند. 

از مجموع اینها فهمیده می‌شود که از نظر قرآن کریم 
طبیعت نفسانی انسان مراحل مختلفی می‌تواند داشته باشد؛ در 
یک مرحله به شرارت فرمانه 9۳9ص مرحلةٌ دیگر از شری 
که مرتکب شده است ناراحت می‌شود و خودرا ملامت می‌کند» 
در مقام و مرحله دیگر آرام می‌گیرد و گرد شر و بدی نمی‌گردد. 

پس اسلام در فلسفه نظری خود طبیعت نفسانی انسان را 
شریر بالذات نمی‌داند و قهرا در فلسفه عملی خود نیز مانند 
سیستمهای فلسفی و تربیت هندی یا کلبی یامانوی یا مسیحی 
از روش نابود کردن قوای نفسانی و یا لااقل حبس با اعمال شاقه 
آنها پیروی نمی‌کند» همچنانکه دستورهای عملی اسلام نیز 
شاهد این مدعاست. 

این مطلب که نفس انسان درمقامات و مراحل و شراب ط 
ای وا قفا هشارت فان م ففه وسالت 
خطرنا کی پیدا می‌کند مطلبی است که | گر در قدیم اندکی ابهام 
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داشت امروز در اثر پیشرفتهای علمی در زمینه‌های روانی 
کاملاً مسلّم شده است. از همه شگفت‌تر این است که قرآن 
کریم در توصیف نفس نمی‌گوید: «داعیة بالشوء» 
(دعوت‌کننده به سوی بدی و شر)؛ می‌گوید هار سالترع» 
(فرمان‌دهنده به بدی و شر). قرآن کریم در این تعبیر خود این 
مطلب رس اهنت اند که | ساسا قیقر آوگاه که 
سر به طغیان برمی‌آورد بشر را تنها به سوی حنایت و اعمال 
انحرافی دعوت نمی‌کند» بلکه مانند یک قدرت حابر مسلط 
دیکتاتور فرمان می‌دهد. قرآن با این تعبی تسلط و استیلای 
حابرانهةٌ قوای نفتتانیم راردر حال طغیان پر هلمةٌ استعدادهای 
عالی انسانی می‌فهماند/ هه که [نا] دورانهای 
اخیر روانشناسی کشف نشده بود. 

امروز ایلع ارم حرف احیاناً به طرز 
مرموزی بر دستگاه اک ازکوجف هط وانرمی‌راند و مستبدانه 
حکومت می‌کند و دستگاه ادراکی نا گاهانه فرمانهای آن را 
اضر من کف 

ما پاسخ پرسش دوم که چه چیزهایی موجب طنیان و 


نم 


آشفیگی 4 ججه خیزغ سیب ارامکن و خعادل زوتنی م ی کرد ؟ 
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ما پاسخ این پرسش را آنگاه که در اطراف پایةٌ سوم اخلاق 
نوی جنسی -که پایهٌ روانی است بحث می‌کنیم ذ کر خواهیم 


و 


کشتن نفس یعنی چه؟ 

نک پرستش قیکر ناف اشت تور آن ایشکه | کر.ازفظر اصلاق 
اسلامی استعدادهای طبیعی نباید نابود شود پس تعبیر به 
(نفس کشتن» يا (میراندن نقس» که اخیاناً ذر تعبیرات دینی و 
بیشتر در تعبیرات معلمین اخلاق اسلامی راز ی در 
تعبیرات عارف مشربان اسلامی آمده است چه معنی و چه 
مفهومی دارد؟ پاسخ این پرسش از آنچه قبلاً گفتيم روشن شد. 
اسلام نمی‌گوید طبیعت نفسانی و استعدادهای فطری طبیعی را 
باید نابود ساخت. اسلام می‌گوید «نفس قاره» را باید نابود 
کرد. همچنانکه گفتیم نفس اقاره نمایندة اختلال وبهم خوردگی 
و نوعی طغیان و سرکشی است که در ضمیر انسان به علل 
خاصی رخ می‌دهد. کشتن نفس اقّاره معنی خاموش کردن و 
فرونشاندن فتنه و طغیان را در زمينه قوا و استعدادهای نفسانی 
می‌دهد. فرق است میان خاموش کردن فتنه و نابودکردن قوایی 
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که سیب فتنه می‌گردند. خاموش کردن فتنه» چه در فتنه‌های 
حتماعی و چه در فتنه‌های روانی» مستلزم نابود کردن افراد و 
قوایی که سبب آشوب و فتنه شده‌اند نیست. بلکه مستلزم اين 
بت کققو ما۵۵ افاه وقرا ( وادا به مب کرد است از 
بین برده شود. با خواهیم گفت که این نوع میراندن گاهی به 
شباع و ارضاء نفس حاصل می‌شود وگاهی به مخالفت با آن. 
این نکته باید اضافه شوک صیرات دینی؛ ما هرگز 
کلمه‌ای که به معنی (نفس کشتن» باشد پیدا نمی کنیم؛ تعبیرات 
که هست که البته از دو سه مورد تجاوز نمی‌کند -به صورت 


آْفنگی غرایز و مبلها 


مسائل را یکجانبه دیدن و از جوانب دیگر غفلت کردن گاهی 
زیانهای حبراد‌ناپذیری به دنبال خود می‌آورد. کاوشها و 
کشفیات روانی در یک قرن اخیر ثابت کرد که سرکوبی غرایز 
خراولات رواد ضی وه ی مات فارا ختهاش 
فراوانی به بار می‌آورد؛ معلوم شد اصلی که مورد قبول شاید 
اکثریت مفگرین قدیم بود که هر اندازه غرایز و تمایلات 
طییی ضعیفتر نکه داشعه گنه میدان برای:غرانو و تیروهای 
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عالیتر مخصوصاًقوهُ عاقله بازتر و پی‌مانع تر می‌شود اساسی 
ندارد؛ غرایز سرکوب‌شده و ارضاء نشده» پنهان از شعور ظاهر 
حریاناتی را طی می‌کنند که چه از نظر فردی و چه از نظر 
اجتماعی فوق‌العاده برای بشر گران تمام می‌شود؛ و برای اینکه 
تمایلات و غرایز طبیعی بهتر تحت حکومت عقل واقع شوند و 
آثار تخریبی به بار نیاورند باید تا حد امکان از سرکوب‌شدن و 
زخم‌خورد دگی و ارضاء‌نشدن آنها بخلوگیری کرد. 

روانشناسان ريشه بسیاری از عوارض ناراحت‌کننده عصبی 
و بیماریهای روانی و اجتماعی را احساس محرومیت خصوصاً 
در زمینه امور حنسی خیصر ادنل؛ ابت کردند که 
محروميتها مبداً تشکیل عقده‌ها؛ و عقده‌ها احیاناً به صورت 
صفات خطرنااک مانند میل به ظلم و جنایت کب حسادت 
انزوا و گوشه گیری» بدبینی و غیره تجلی می‌کند. 

اصل بالا در موضوع زیانهای برکوبکردن غرایزه از نوع 
کشفیات فوقالعاده باارزش روانی است و در ردیف 
رزندهترین موفقیتهای بشر است. 

مردم غالبا به واسطه انس به محسوسات و آشنایی بیشتر با 
آنها» برای کشفیاتی ارزش زیاد قائل می‌شوند که در زمينهٌ امور 
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فنی و صنعتی و استخدام قوای طبیعت بی‌حان صورت گرفته 
باشد اما کشفیاتی که در زمید؛ مساثل روانی و روحی صورت 
کیرد کففن مورد توحه عامة مردم می‌تواند قرار بگیرد» ولی 
از نظر مردم دانشمند و آگاه اهمیت مطلب محفوظ است. 

هرچند کم و بیش در حکمتهایی که از گذشتگان به یادگار 
مانده وبالاضن در آثار اسلامی نشانه‌های زیادی از توحه به 
این حقیقت دیده می‌شود و عملاً بسیاری از معلمان و مربیان 
اخلاق از آن استفاده می‌کرده‌اند» اما به طور مسلّم اثبات علمی 
این حقيقت و کشف قوانین مربوط به آن از موفقیتهای علمی 
ر ی آزس | 

اکنون دب بينيم این اصل چگونه مورد استفاده قرار گرفت؟ 
انیت نگیم ی یراق 
گرفت؟ متأسفالها پیکید کی وسطیلاسانبه‌بودن مسائل روانی 
یک طرف وا رتباط مر فرجوو ربهر که خراه ِِ 
کورکردن بصیرت یوار هه ظفل دوک وک تن 
استفاده‌ای که باید بشود صورت گیرد» بلکه خود این اصل بهانه 
و وسیله‌ای شد در حهت مخالفت یعنی برای اینکه موحبات 
سرکوب‌شدن غرایز و پیدایش آفار خطرناک روانی و 
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تاش تاش از ان توص در زمینه تور ی پیت 
فراهم گردد؛ بر عقده‌ها وکا روانی افزوده گردد؛ آمار 
بیماریهای روانی» جنونها» خودکشی‌ها» جنایتها» دلهره‌ها و 
اضطرابهه یأسها و بدپینی‌ها؛ حسادتها و کینه‌ها به صورت 
وحشتنا کی بالا رود؛ چرا؟ برای اینکه سرکوب نکردن غرایز به 
معنی آزاد گذاشتن میلها» و آزاد گذاشتن میلها به معنی رفع تمام 
قبود و حدود و مقررات تفسیر شد. 

پس از آنکه ی لا پگ ونوا امری مناقی 
اخلاق و عامل برهم‌زدن آرامش روحی و مخل ؛ به نظم 
احتماعی و به عنوان نوعی انحراف و بیماری توصیه و تبلیغ 
شده بوده یکباره ورق برگشت و صفحه عوض شد؛ جلوگیری از 
شهوات و پابند بودن به عفت و تقوا و تحمل قیود و حدود 
اخلاقی و احتماعی» عامل برهم‌زدن آرامش روحی و مخل به 
نظم اجتماعی و از همه بالاتر امری ضد اخلاق و تهذیب نفس 
معرفی شد. فریادها بلند شد: محدودیتها را بردارید تا ريشه 
مردم‌آزاری و کینه‌ها و عداوتها کنده شود؛ عفت را از میان 
بردارید تا دلها آرام بگیرد و نظم اجتماعی برقرار گردد؛ آزادی 
مطلق اعلام کنید تا بیماریهای روانی رخت بربندد. 
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بدیهی است اینچنین فرضية به ظاهر شیرین و دلپذیری به 
عنوان اصلاح مفاسد اخلاقی و اجتماعی» طرفداران زیادی 
خصوصاً در میان جحوانان مجرد بیدا می‌کند. 

ما در کشور خودمان می‌بينيم چه کسانی از آن طرفداری 
می‌کنند. چه از این بهتر که خود را دراختیار دل» و دل را 
دراختیار هوس قرار دهیم و درعین حال عمل ما اخلاقی و 
انسانی شمرده شود و نام ما در لیست محصلین اخلاقی اجتماعی 
قرار گیرد؛ هم فال است و هم تماشاء هم کامچویی است و هم 
خدمت به نوع» هم تن‌پروری است و هم اصلاح نفس» هم 
شهوت است و هم اخلاق؛ بی‌شباهت به عشق مجازی که در 
میان برخی از متصوّف مان خودمان معمول بوده نیست؛ چه 
از اين بهتر که آدمی از مصاحبت شاهدی زیباروی بهره‌مند 
گردد و این کار او سلوک الی‌الله شمرده شود! 

نتیجه چه شد؟ از اول معلوم بود. آیا بیماریهای روانی 
معدوم شد؟ آرامش روحی ای اضطراب و دلهره را گرفت؟ 
خیر متأسفانه نتيجهٌ معکوس بخشید؛ بدبختی بر بدبختیهای 
پیشین افزود تا آنجا که بعضی از پیشقدمان آزادی جنسی که 
تیزهوش تر بودند سخن خود را به صورت تفسیر و تأویل 
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پس‌گرفتند» گفتند از حدود [و] مقررات احتماعی چاره‌ای 
نیست؟ غریزه را از تمتعات جنسی نمی توان به‌طو رکلی ارضاء 
و اشباع کرد باید ذهن را متوحه مسائل عالی هنری و فکری 
کرد و غریزه را به طور [غیر] مستقیم به سوی این امور هدایت 
نمود. فروید یکی از این افراد است. 

اخلاقی که امنال راسل از آن تبلیغ می‌کنند و نام آن را 
(علاق نوین» گذاشته‌اند همافتسکه نمره‌اش آشفتگی 
بیش از پیش غرایزو تمایلات است و برخلاف مدعای آنها که 
اخلاق کهن را متهم به آشفته ساختن روح می‌کنند سیستم 
اخلاقی خود آنها سزاوار این اتهام است. 

امروز پدیده‌های ا تک ۳9 تایه به عبارت دیگر 
مشکلات احتماعی مخصوصی بیدا شتیه که افکار علمای 
احتماع را به خود مشغول داشته است. 

در حامعه امروز حوانان به طور محسوسی از ازدواج شانه 

سم 

و 
امر منفوری برای زنان درآمده است» زنان به ادارهٌ آمر خانه 
کمتر علاقه نشان می‌دهند» ازدواحهایی که نمونه وحذت روح 
است جز در میان طبقاتی که به مقررات اخلاق کهن پابندند 
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کمتر دیده می‌شود» جنگ اعصاب بیش از پیش رو به افزایش 
است و بالاخره آشفتگی روحی عجیبی محسوس و مشهود 
استتا. 

گروهی می‌خواهند این عوارض را لازمهٌ قهری انقلاب 
صنعتی حدید بدانند و راه برگشت را بدین‌وسیله ببندنده 
درصورتی که اینها ربط زیادی به زندگی صنعتی و ازمیان رفتن 
ژندکی کضآورزش ندارد؛ این عوارض ناشی از یک نوع به 
اصطلاح انقلاب فکری است و افراد خاصی هستند که 
مسوولیت عمده این بدبختی بشریت را دارند. 

راسل در گنه خود دچار تناقض‌گویی‌ها می‌گردد؛ گاهی 
سخت از آزادی حنسی حمایت می‌کند ( که در بخشهای پیش 
برخی عبارات او را نتقل کردیم) و گاهی اجبارا زوم یک سلسله 
حدود و قبود احتماعی را در این زمینه می‌بذ برد. ما برای اینکه 
سخن طولانی نشود از نقل و انتقاد آنها خودداری می‌کنيم. 


حقیقت این است که اشباع غریزه و سرکوب نکردن آن 
یک مطلب است و آزادی جنسی و رفع مقررات و موازین 
اخلاقی مطلب دیگر. اشباع غریزه با رعایت اصل عفت و تقوا 
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منافی نیست بلکه تنها در سایهٌ عفت و تقواست که می‌توان 
غریزه را به حد کافی اشباع کرد و حلو هیجانهای بیجا و 
ناراحتیها و احساس محرومیتها و سرکوب‌شدن‌های ناشی از 
آن هیجانها را گرفت. به عبارت دیگر پرورش دادن استعدادها 
غیر از پردادن به هوسها و آرزوهای پایان‌ناپذیر است. 

یکی از مختصات و امتیازات انسان از حیوانات این است که 
دو نوع میل و تمنا در بشر ممکن است پیدا شود: تمناهای 
صادق. تمناهای کاذب. تمناهای صادق همانهاست که 
مقتضای طبیعت اصلی است. در وحود هر انسانی طبیعتِ میل 
به صیانت ذات» به قدرت و تسلطه به امور حنسی» به غذا 
خوردن و امثال اینها هست. هریک ازاین میلها هدف و 
حکمتی دارد. بعلاوه» همه اینها محدودند ولی همه اینها ممکن 
ست زمینه یکلا شمکای کاب واقع شوند. اشتهای کاذبی که 
فراد در مورد خوردنیها پیدا می‌کنند مشهور و معروف همه 


در بعضی از میلها و غرایز ( که غریزة جنسی از آنهاست) 
ین تمنا غالباً به صورت یک عطش روحی درمی‌آید» یعنی 
قداعت و پایان‌پذیری را در آن راه نیست. 


آشفتگی غرایز و یلها ود[ ۷۰ 


غریزه ۳ تمنای کاذب 
تموصا اگر شکل عطش روحی به خود بگیرد اشباع پذ یر 

اشتبا ی برای جلوگیری از سرکوبی غرایز و به 
تطوورز 3 مسبت ادهااززي اخلای آزاد رابب امطلاج پيشنهاد 
لاش زو ای ات که او قفاوت شرت قیال هرا 
را نادیده گرفتند و به این حهت توحه نکردند که میل به 
بی‌نهایت در سرشت انسان نهفته اشت. انسان چه در زمینه پول 
و اقتصادیات» چه در زمینهٌ سیاست و حکومت و تسلط بر 
دیگران و چه در زمینه امور جنسی | گر ژمينةٌ مساعدی برای 
پیشروی ببیند در هیچ حدی توقف نمی‌کند. خیال کردند که 
حابعت جنسی در وجود بشر فی‌المثل نظیر حاحت طبیعی هر 
کسی به ادرار و تخالی‌کردن مثانه است. منع و حبس ادرار از نظر 
پزشکی مضرات فراوانی دارد اما شالین,کردن آن حدود و 
شرایطی ندارد. ا گر فرضاکسی قدم به قدم در کوچه‌ها و خیابانها 
محل مناسب و پا کیزه و مجانی برای ادرار بیابد» بیش از مقدار 
3 

نهایت جهالت است که غریزه حنسی يا غریزه قدرت‌طلبی 
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يا پول‌پرستی بشر را از این قبیل بدانیم و توجه خود را تنها به 
جنبه‌های محرومیت و اشباع نشدن غریزه معطوف کنیم و 
عوارض حیرت‌آور و پایان‌ناپذیر جهت مخالف را نادیده 

| گر انسان در این زمینه‌ها مانند حیوانات ظرفیت محدود و 
پایان‌پذیری می‌داشت احتیاحی نبود نه به مقررات سیاسی و نه 
به مقررات اقتصادی و نه به مقررات حنسی؛ از نظر اخلاقی نیز 
نه نیازی به اخلاق سیاسی و احتماعی بود. نه به اخلاق اقتصادی 
مشکلات را حل می‌کرد. اما همچنانکه از مقررات و اخلاق 
محدودکننده در روابط احتماعی و امور اقتصادی و از عفت و 
تقوای سیاسی و ابجتماعی گریزی نیست» از مقررات و اخلاق 
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محدودکننده حنسی و از عفت و تقوای جنسی نیز کریزی 
نمی‌باشد. 


انضباط جنسی؛ فریزة عق 
دموکراسی در اخلاق 


در اخلاق نیز مانند سیاست باید اصول آزادی و دموکراسی 
حکمفرما باشد؛ مطلب صحیح و درستی است؛ یعنی انسان باید 
با غرایز و تمایلات خود مانند یک حکومت عادل و دموکرات 
با تودهٌ مردم رفتار کند. 

ولی عده‌ای آنجا که پای مسائل اخلاقی در میان می‌آید یا 
آنجا که انسان در مقابل خودش قرار گرفته و باید دربارٌ رفتار 
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خودش با خودش قضاوت کند» بیدا با فقو نو کزاشیخ را با 
خودسری و هرج و مرج و بی‌بندوباری اشتباه ی اسلام 
دربارةٌ اخلاق جنسی همان را می‌گوید که جهان امروز درباره 
اخلاق سیاسی و اخلاق اقتصادی پذیرفته است. 

اخلاق سیاسی به غریزه قدرت و برتری‌طلبی مربوط است 
و اخلاق اقتصادی به حس افزون‌طلبی» همچنانکه اخلاق 
جنسی مربوط است به غریزهٌ حنسی. از نظر لزوم آزادی از 
یک طرف و لزوم انضباط شدید از طرف دیگر» هیچ تفاوتی 
میان این سه بخش اخلاق نیست. معلوم نیست چرا طرفداران 
اخلاق نوین حنستی این گشاده‌دستی‌ها را تنها درباره اخلاق 
حنسی حایز می‌شمارند؟! 


رشد شخصیت از نظر غریزة جنسی 

یکی از مسائل مهم اخحلاق حنسی میا ون عشق ره چنانکه 
می‌دانیم قلاسفه از قدیم‌الایام برای عشق فصل مخصوصی باز 
کرده و به بررسی ماهیت آن پرداخته‌اند. این سینا نش اله 
مخصوصی در عشق فراهم آورده تاه عرفا عشق را در همه 
اشیاء» ساری و عشق انسان به انسان را مظهر آن حقیقت کلی 
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دانسته‌اند. 

شعرای اهل ادب با آنکه شهوت را امری حیوانی و پست 
شمرده‌اند» عشق را ستایش کرده و به آن افتخار کرده‌اند» تا 
آنجا که مقایسهٌ عقل و عشق و ترجیح عشق بر عقل بخشی از 
ادبیات ما را تک می‌دهد. 

عشقی که مورد ستایش واقع شده و از غیرمقولهٌ شهوت 
دانسته شده است تنها عشق الهی نیست؛ حتی عشق انسان به 
انسان نیز در بعضی از اقسامش امری شریف و خارج از مقوله 

نقطهٌ مقابل این عده افرادی بوده و هستند که عشق را چه از 
لحاظ مبدا و چه از لحاظ کیفیت و چه از لحاظ هدف» حز حدّت 
و شذت غریزهٌ حنسی نمی‌دانند و به عشق مقدس ایمان و 
اعتراف ندارند. از نظر این عده استعمال عشق در مورد خداوند 
نیز خارج از نزا کت و ادب و عبودیت است. 

از نظر دسته اول عشق تقسیماتی دارد؛ یکی از اقسام آن 
عشق انسان به انسان است. این عشق نیز به نوبه خود بر دو قسم 
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است: حسمانی و نفسانی (و به تعبیر دیگر: حیوانی و انسانی). 
ولی از نظر دسته دوم عشق تقسیمات و اقسامی ندارد» هر چه 
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هست همان شهوت است و بس. 

امروز در میان بعضی از فلاسفه حدید عقيده سومی بیدا شده 
است. از نظر این عده ريشه همه عشقها امر حنسی است ولی 
همین امر جنسی در شرایط میتی توت شش کار می‌دهد 
و خاصیت جنسی و شهوانی خود را از دست می‌دهد و حنبه 
روحی و معنوی به شود می‌گیرد. 

این عده به دوگونگی عشق قائل هستند» اما به معنی 
دوگونگی از لحاضظال و گینه هگن گمآثا نه دوگونگی 
از لحاظ ريشه و مدا از نظراین عده بحای تعجب نیست که یک 
امر مادی شکل معنوی به شود بگیرد زیرا میان مادیات و 
معنویات آنچنان دیوار غیرقابل عبوری وحود ندارد و به قول 
9 از اهل نظر: «هر امر معنوی» اصل و پایة مادی و طبیعی 
دارد و هر امر مادی یک گسترش و بسط معنوی:)۲ 

م۱ فعلاً نمی خواهیم وارد این بحث عمیق روانی و فلسفی 
بشویم و به نقل و نقد عقاید و آراء زیادی که در این باره -قدیما 
و جدید-گفته شده پپردازيم. در اینجا همین قدر می‌گویيم خواه 


۱ لذات قلسقه, ص ۱۳۵ 
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عشق ريشه حنسی داشته باشد و خواه نداشته باشد و به فرض 
اول خواه بتواند تغییر شکل و ماهیت بدهد و جنبهٌ معنوی و 
روحانی پیدا کند خواه نکند» در این جهت نمی‌توانیم تردید 
داشته باشیم که عشق از لحاظ آثار روانی و احتماعی» یعنی | 
لحاظ تحولاتی که در روح فرد ایجاد می‌کند و از لحاظ تأثیراتی 
که در خلق آثار هنری و ذوقی و احتماعی دارد» با یک شهوت 
سادهٌ حیوانی که هدفش صرفاً ارضاء و اشباع است تفاوت 
اه رت 3 

حالت خاص شهوانی تا وقتی که صورت شهوانی دارد 
مقرون به خود مات در ایا حالف اسان به موضوع 
شهوت به چشم یک ابزار و وسیله نگاه می‌کند» اما همینکه 
شکل عشق به شود گرفت موضوع دلخواه آنچنان اصالت پیدا 
می‌کند که حتی از بحان خواستار عزیزتر و گرانبهاتر می‌گردد و 
خواستار» فدایی موضوع دلخواه خود می‌شود؛ یعنی شخص 
خواستار از «خودی» بیرون می‌رود و لااقل خودی او خودی 
9« از انم پات که خی نم وان 

کیهاه معلم و لهامبخش خوانده شده است. 
8 
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هرکه عشق اندر او کمند انداخت 
که تاریمعت لزید 


یا مثلاً حافظ می‌گوید: 

بلیل اوقضی کان هو مور منود 
اینهمه قول و غْزل تعبیه در منقارش 

ادییات جهان پر است از این تعبیرات. 

عشق را؛ هم غربی ستایش کرده هم شرقی» اما با این تفاوت 
که ستایش غربی "از آن نظر است که وصال شیرین دربردارد» و 
حدا کثر از آن نظ رکه به از مان رفتن شودی فردی که همواره 
زندگی را مکدر می‌کند -و به یگانگی در روح منجر می‌شود و 
دو شخصیت بسط یافته و یکی شده توأم با یکدیگر زیست 
می‌کنند و از حدا کثر لطف زندگی بهره‌مند می‌گردند؛ اما ستایش 
شرقی از این نظر است که عشق فی‌حد ذاته مطلوب و مقدس 
است؛ به روح شخصیت و شکوه می‌دهد» الهام‌بخش است» 
کیمیا اثر است» مکمل است. تصفیه کننده است. نه بدانحهت 
که وصالی شیرین در پی دارد و یا مقدمه همزیستی پر از لطف 
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دو روح انسانی است. از نظر شرقی اگر عشق انسان به انسان 
مقدمه است» مقدمةٌ معشوقی عالیتر از انسان است و اگر مقدمة 
یگانگی و اتحاد است» مقدمةٌ یگانگی و وصول به حقیقتی 
عالیتر از افق انسانی است 

خلاصه اینکه در مسألةٌ عشق نیز مانند بسیاری از مسائل 
دیگر طرز تفکر شرقی و غربی متفاوت است. غربی در عين 
اینکه در آخرین مرحله عشق را از یک شهوت ساده حدا 
می‌داند و به آن صفا و رقتی روحانی می‌دهد آن را از 
چهارچوب مسائل زندکی خارج نمی‌سازد و به چشم یکی از 
مواهب زندگی احتماعی به آن می‌نگرد» اما شرقی عشق را در 
مافوق مسائل عادی زند" حستجو می‌کند. 


اگ رآن فرضیه را بپذيريم که می‌گوید عشق از لحاظ ريشه و 
هم از لحاظ کیفیت هدف و آثار جز غریزهٌ جنسی نیست» 
عشق در اخلاق جنسی فصل حدا گانه‌ای نخواهد داشت؛ آنچه 

5 ۵ 5 ۳۹ ۸2 0 
درباره لزوم و عدم لزوم پرورش غریزه حنسی گفته شد» 


۱. رجوع شود به الهیات اسفار. 
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در این‌باره کافی است. و اما اگر عشق را از لحاظ ریشه و لاقل 
از لحاظ کیفیت و آثار روانی احتماعی با غریزهٌ حنسی مغایر 
دانستیم» ناچاريم فصل جدا گانه‌ای برای لزوم و عدم لزوم 
پرورش این استعداد باز کنیم؛ لزوم اشباع غریزه بجتسی: کافین 
نیست که عشق را مجاز بشماریم؛ همچنانکه اشباع غریزه 
حنسی برای پرورش این حالت نیمه‌معنوی کافی نیست و 
محرومیت از این موهبت ممکن اسّت عوارضی داشته باشد که 
با اشباع حیوانی غریزه جنسی چاره‌پذیر نیست. 
راسل در زناشویی و اخلاق می‌گوید: 


« کسانی که شج لو میمانه و عمیق رفاقت 
پرشور یک عشق طرفینی بویی نبرده‌انده درحقیقت 
شیرینی جنبه‌های زندگی را نچشیده‌اند و بی‌آنکه 
خود بدانند محرومیت از آن عواطف. آنان را به 


ی و 
سوی قساوت. حسادت و زورگویی سوق می‌دهد.» 


وا کفکه نو کم لش فش خقی ستا رای 
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و با شون یی دیگی قوانق و عونت وهای له 
می‌شمارد» عشق را نیز خبیث می‌شمارد. 

ولی چنانکه می‌دانیم اتهام دربارة اسلام ناد تیسشتء 
دربارة مسیحیت صادق است. اسلام شهوت جنسی را پلید و 
ی ها لسکا که ور ایک 
اتف فهوا یی مور تخت و کر میت 

اسلام محبت عمیق و صمیمی زوین را به یکدیگر محترم 
شمرده و به آن توصیه کرده است و تدابیری به کار برده که این 

نکته‌ای که ذرء"اینجا هست و از آن غفلت شده این است: 
علت اینکه گروهی از معلمان اخلاق با عشق از نظر اخلاقی به 
مخالفت برخاسته‌اند و لااقل آن را اخلاقی نشمرده‌اند ضدیت 
عقل و عشق اسبلط؛ عتبق آتطان کش و نیرومند است که 
هرجا راه پیدا می‌کند به حکومت و سلطهٌ عقل خاتمه می‌دهد. 
عقل نیرویی است که به قانون فرمان می‌دهد و عشق به 
اصطلاح تمایل به آنارشی دارد و پابند هیچ رسم و قانونی 
نیست. عشق یک نیروی انقلابی انضباط‌ناپذیر آزادی‌طلبی 
اش شیصمهانی که آشاس وی سر هابد عتار 
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کل ها تدتی و اکیه عقی را محر کش عقق ان حمله انوری 
اس که قابل توصیه و تجویز نیست. آنچه در مورد عشق 
قایا خوضیه اشت این است که ابر به خسشت تصا درف و به ظلا 
کی کت کر 
استفاده را ببرد و از آثار مخرب آن مصون بماند. 


مطلب عمده‌ای که در اینجا هست رابطهٌ عشق و عفت است. 
آیا عشق به مفهوم عالی و مفید خود در محیطهای به اصطلاح 
زاد بهتر رشد می‌یابد و يا عشق عالی توام با عفت اجتماعی 
ست؛ محیطهایی که در آنجا زن به حال ابتذال درآمده است 
کشندة عشق عالی است اتب بط که در قسمت آینده 


که آخرین قسمت این بحث است مطرح خواهد شد. 


یل قورانت ام ی گو ند؛ 


«در مالغ نشکا انسان, به اجماع همه عشق از 
هرچیز حالب توحه‌تر است و تعجب اینجاست که 
فقط عدهٌ کمی دربارهٌ ريشه و رشن آن بحث 
کرده‌اند. در هر زبانی دریایی از کتب و مقالات؛ 


تقریباً از قلم هر نویسنده‌ای درباره عشق پیدا شده 
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است و چه حماسه‌ها و درامها و چه اشعار وراک 
که درباره آن به‌وحود آمده است. و با اينهمه چه 
تاو آف تسانت ای فوا ره آتی ام 
عجیب و اصل طبیعی آن و علل تکامل و گسترش 
شکب کید اه امین شا و وو فا 
فدا کاری دانته و خلسات پترارک و وفاداری هلوئیز 


به آبلارد.» ۱ 


ما در صفحات قبل گفتیم آنچه مجموعاً از گفته‌های علمای 
قدیم و جدید دربار ريشه و هدف عشق و یگانگی یا دوگانگی 
آن با میل بحنسی استنباط می‌شود سه نظریه است؛ و گفتیم 
عشق» هم در غرب و هم در شرق از شهوت تفکیک شده و امر 
قابل ستایش و تقذیشی شتسه ده أسَتَ» ولی این ستایش و 
تقدیس آن‌طور که ما استتباط کرده‌ایم از دو حنبهٌ مختلف 
بوده‌است که قبلاً توضیح داده شد. 

مطلب عمده در اینجا رابطه عشق و عفت است. باید ببینیم 


۱. لذات فلسفه, ص ۱۱۷. 


این استعداد عالی و طبیعی در جه زمینه و شرایطی بهتر 
شکوفان:می گردد؟ آیا آنها که یک سلسله مقررات اغلافی ود 
ور ار تاج ره ی 2 
عنوان چیزی گرانبها دور از دسترس مرد است این استعداد 
0 
0 
مسأله‌ای که غیرقابل انکار است"این اثبت که محیطهای به 
فت آزاد مانع پیدایش عشقهای سوزان و عمیق است. در 
این گونه محیطهاکه‌نین که ال ابتدال دللدیاست فقط زمینه 
برای پیدایش هوسهای آنی و موقتی و هرجایی و هرزه‌شدن 
قلبها فراهم است. 

اینچنین محیطها محیط شهوت و هوس است نه محیط عشق 
به مفهومی که قیلسوقان و حامعه‌شناسان آن را ی 
می‌شناسند يعنی آن چیزی که با فدا کاری و ازخودگذشتگی و 
سوز و گداز توأم است» هشیارکننده است قوای نفسانی را در 
یک نقطه متمرکز می‌کند» قوهٌ خیال را پر و بال می‌دهد و 
معشوق را آنچنانکه می‌ خواهد در ذهن حود رسم هی کتان که 


۰ اخلاق جنسی در اسلام و جهان غرب 


آنچنانکه هست» خلاق و آفریننده نبوغها و هنرها و ابتکارها و 
افکار عالی است. 


بهتر است اینحا مطلب را از زبان خود امه آنهن که 
اص 
دورانت می‌گوید: 


«یونانیان شعر عاشقانه را گرچه در مورد غیرطبیعی 
داستانهای زار و بگ لب شان می‌دهد که 
سرودهای عاشثانه از قرون وسطی حلوتر بود ولی 
ترغیب عفت و پا کدامنی از طرف کلیسا که او را به 
علت دور از دسترس‌بودن حذابیت بخشید مایه 
نضح غزل عاشقانه گردید. حتی لارشفوکو نویسندء 
+ موم . 2 2 0۹ 
تین تیور کت هی توت (اعتفیر خشمی اسر ای روح 
شق مانند حان برای بدن است»... این استحالهٌ میل 
-_ 
حسمانی را به عشق معنوی چگونه توحیه کنیم؟ چه 
۱ عِ ‌ِ ۴ ِ ۳ 
موحب می‌شود که این گرسنگی حیوانی چنان صفا و 


لطف پپذ یرد که اضطراب جسمانی به رقت روحی 
تیان شزدو اب زشته نمدن: است که یه خلت 
تأخیرانداختن ازدواج موحب می‌شود تا امیال 
جسمانی برآورده نشود و به درون‌نگری و تخیل 
سوق داده شود و محبوب را در لباس رنگارنگی از 
تخیلات امیال نابرآورده جلوه گر سازد؟ آنچه 
بجوییم و نيابیم عزیز و گرانبها می‌گردد. زیبایی یک 
شی چنانکه خواهیم دید بستگی به قدرت میل به آن 
شیْ دارده میلی که با ارضاء و اقناع ضعیف می‌شود و 
با منع و جلوگیری قوی می‌گردد.»! 


هم او می‌گوید: 


(به عقیدهٌ ویلیام حیمز حیا امر غریزی نیست. بلکه 
ا کتسایی امنتت.زنان دربافتند که دست وردل بازی 


مایهٌ طعن و تحقیر است و این امر را به دختران خود 


الذات فلسفه:اص ۱۳۰ 


۹۲ 
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باد دادند... زنان بی شرم حز در موارد 9 برای 
مرخان داب اه ود داری از انساط و امساکت 
در بذل و بخشش بهترین سلاح برای شکار مردان 
است. اگر اعضای نهانی انسان را در معرض عام 
ز شا یرت مرگ بر کرو 

مرد حوان به دنبال جشمان پر از حیاست و بدون 
آنکه بداند حس می‌کند که این خودداری ظریفانه از 
یک لطف و رقت عالی خبر می‌دهد. حیا (و درنتیجه 
عزیز بودن زن و معشوق واقع شدن او برای مرد) 
پاداشهای خود را پس‌انداز می‌کند و درنتیجه نیرو و 
شجاعت مرد را بالا می‌برد و او را به اقدامات مهم 
وامی‌دارد و قوایی را که در زیر سطح آرام عیات ها 


ذخیره شده است یرون رد)۱ 


هم او کر 


اهامای ۱۳۳ 


عشو و عفت 


۳ 


رم ۳ سم 
(امروز لباسهای سنگین فشارآور که مانند موانعی 
بودند از میان رفته‌اند و دختر امروز خود را با 
حسارت تمام از دست لباسهای محترمانه‌ای که مانع 
حمل بود رشانیده ا شم دامنهای کوتاه بر همه 
جهانیان بجز خیاطان نعمتی است و تنها عیبشان این 
است که قدرت تخیل مردان را ضعیف‌تر می‌کند. و 
شاید اگر مردانه 9۳ نلیاشته باشند زنان نیز زیبا 


نباشند!) ۱ 


پرتراند راسل در کتاب زناشویی و اخلاق در فصلی که به 
عنوان (عشق رمانتیک»/پا کرقق اسستا مب گوید: 


«اصل اساسی عشق رمانتیک آن است که معشوق 
خود راچلا گنوج وت آوردنش را بسیار 
دشوار بدانیم... بهای زیادی که برای زن قائل 
می‌شدند نتيجهٌ روانشناسی اشکال تصرف وی 
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ی 
7 
و نیز می‌گوید: 


زان تس طهرها مانه عاسفن نت گنه ا سایق 
زنان بتوان دست یافت و خیلی بهتر است که وصال 
زنان دشوار با ۳۳و غیرممکن گردد... در 
حایی که اخلاقیات کاملاً آزاد باشد انسانی که بالقوه 
ممکن است عشق شاعرانه داشته باشد عملاً بر اثر 
موفقیتهای متوالی به واسطهٌ حاذبهٌ شخصی خود 
ندرتاً نیازی به توسل به عالیترین تخیلات خود 


خواهد داشت.» ۲ 


۳ 
و نیز می‌گوید: 


ی ۱۳ 


عشق و عفت صسصسصسصسصسصصسصصصص 7 


«کسانی هم که افکار کهنه را پشت سر گذاشته‌اند در 

‌ ِ 2 ۹ 
معرض خطر دیگری در مورد عشق به منهوم عمیقی 
که ما برای آن قائليم قرار گرفته‌اند. اگر مردی 
هیچ‌گونه رادع اخلاقی در برابر خود نبیند یکباره 
تسلیم تمایلات حنسی شده و عشق را از کليه 
احساسات حدی و عواطف عمیق حدا ساخته و حتی 


عجبا! آقای راسل در اینجا دم از اخلاقیات می‌زند. مقصود 

او از اخلاقیات چیست؟ او که عفت و تقوا را محکوم می‌کند» 
۰ ‌ُ 2 ۰ 

حتی ازدواج را مانع عشق بلکه مانم هیچ‌گونه تمتع از غیر 
همسر شرعی و قانونی نمی‌داند و معتقد است که زن فقط باید 
کاری بکند که از غیر همسر قانونی باردار نشود او که زنا را حز 
درصورت عنف و یا درصورتی که صدمهً حسمی برطرف وارد 
شود مجاز می‌شمارد! او که اخحلاق را حز تطبیق کردن و 
هماهنگ ساختن مناقع خود با احتماع نمی‌داند» او که چنین 


۱. همان ص ۶۴. 
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فکر می‌کند چه تصور صحیحی از اخلاقی که مانع و رادع 
تما بلاتا تس و پرورش فده اساسات اش عقمی باشد 
دارد؟! 

به هر حال» آنچه مسلم است این است که محیطهای 
اشترا کی جنسی يا شبه اشترا کی که آقای راسل و امثال او 
پيشنهاد و آرزو می‌کنند» کشند؛ٌ عشق به مفهومی ی 
فیلسوفان از آن دم می‌زنند و آن را اوج حیات و حد اعلای شور 
زندگی می‌خوانند» از او به عنوان معلم و مربی» الهام‌بخش و 
کیمیا یاد می‌کنند و کسی را که همه عمر از آن بی‌نصیب مانده 
است لایق انسائیت نمی‌شمارند. 


یادآوری دو نکته لازم است. یکی اینکه تفکیک عشق از 
شهوت و اينکه عشق» هم از لحاظ کیفیت هم از لحاظ هدف با 
اس ارس یا تال 
مورد قبول کسانی است که در مسائل روحی مادی فکر می‌کنند. 
راسل یک با اعتراف می‌کند که: 


۱ 


در حای دیگر ی کر 


«عشق برای خود غایت و اصول اخلاقی خاصی 
دارد که بدیختانه تعالیم مسیحیت از یک طرف و 
عناد علیه اصول اخلاقی جنسی که قسمتی از نسل 
جوان امروز طالب آنند (و خود راسل آتش‌افروز 
اینعناد ات از طرفقٍ دی ها را تحریف و 
واگوضی کب د.» ۲ 


نکتةٌ دیگر اپنکه به نظر مپی‌رسد این بل روحی که مخایر 

با شهوت جنسی -لااقل از لحاظ کیفیت و هدف ‏ شناخته شده 

است دو نوع است و به دو صورت مختلف ظهور می‌کند؛ یکی 
ی 2 3 

به صورت حالت پرشور و پرسوز و گدازی که درنتیجهٌ دور از 


۱. همان ص ۶۲. 
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دسترس بودن محبوب و هیجان فوق‌العاده روح و تمرکز قوای 
فکری در نقطهٌ واحد از یک طرف» و حکومت عفاف و تقوا بر 
روح عاشق از طرف دیگ تحولات شگرفی در روح ایجاد 
می‌کند» احیاناً نبوغ می‌آفریند؛ و البته هجران و فراق شرط 
اصلی پیدایش چنین حالتی است و وصال مدفن آن است و 
لااقل مانع است که به اوج شدت خود برسد و آن تحولات 
شگرفی که مورد نظر فیلس فاف و حود آورد. 

رگونه متی ات6 من رو بعنی موضوع 
خارجی بهانه‌ای است برای اینکه روج از باطن خود بجوشد و 
برای خود معشوقی آنجنانکه دوست دارد بسازد وگ 
خود آن‌طو رکه ساخته _نه آن طو رکه هست -ببیند. ک کم کار به 
بحایی می‌رسد که به خود آن ساختٌ ذهنی خو می‌گیرد و آن 
خیال را بر وحود واقعی و خارحی محبوب ترجیح می‌دهد. 

نوع دیگرء آن مهر و رقّت و صفا و صمیمیتی است که میان 
زوحین در طول زمان در اثر معاشرت دائم و اشتراک و 
سختها و سستیها و خوشیها و ناخوشیهای زندگی و 
انطباق یافتن روحیه آنها با یکدیگر پدید می‌آید. اگر اجتماع» 
پا ک و ناآلوده باشد و تمتعات زوحین همان‌طوری که اصول 


عفاف و تقوا ایجاب می‌کند به یکدیگر اختصاص یابد حتی 
در دوران پیری که شهوت خاموش است و قادر نیست زوحین 
را به یکدیگر پیوند دهد آن عاطفهٌ صمیمانه سخت آنها را به 
کی کر ات3 

نفقه‌دادن مرد به زن و شرکت عملی زن در مال مرد» از همه 
بالاثز اختصاصن کانون سانوادگی به اشتمتاغات یو 
اختصاص محیط بزرگ به کار وفعالیت» از علل عمد؛ این صفا و 
صمیمیت است. تدابیری که اسلام در روابط زوحین و غیره به 
کار برده است لب شلاه کل در مسللهاگ اسللامی _ برعلاف 
محیط ارویای امروز ‏ این‌گونه صمیمیتها و مهر و صفاها و 
عشقها زیاد پیدا شود. 

نوع اول مشروط به هجران و فراق است؛ تازیانه فراق روح 
را حساستر و آتشین تر می‌کند؛ برخلاف این نوع از عشق که ما 
ان را صفا و صمیمیت می‌نامیم و اختصاص به زوحین دارد و 
در اثر وصال و نزدیکی کمال می‌یابد. 

نوع اول در حقیقت پرواز و کنش و جذب و انجذاب دو 
روح متباعد است و نوع دوم وحدت و یگانگی دو روح معاشر. 
فرضاً کسی در نوع اول تردید کند» در نوع دوم نمی‌تواند تردید 
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داشته باشد. 

در آیهٌ قرآن» آنجا که پیوند زوحیت را یکی از نشانه‌های 
وحود خداوند حکیم علیم ذکر می‌کند» با کلمهٌ «مودّت» و 
(رحمت» یاد می‌کند (چنانکه می‌دانیم (مودّت» و (رحمت) 
با شهوت و میل طبیعی فرق دارد)؛ می‌فرماید: 


رین یاه آن خن لک ین نیک آزواب.. و جع 
بتک و ۰ 

از ای خدارد ای اس که از جنس ود 
ول ی#ش حفت افریدهاس... و میان شما و 


آنها مهر وک دا ای 


مولوی چه" وی کته دریافته است آنجا که 
اص ۱ 

می‌گوید: 

رح صا ویو ی را وتا بت 


روم /۲۱. 


علاقة جنسی یاگناه ذاتی در جهان قدیم ۱۰۲ 


چون پی یشک [لنهاش آفرید 
کی تواند آدم از حوا برید 
ای نچنین خضاصیتی در ادمسی است 
مهر» حیوان را کم است» آن از کمی است 
اتهی ق وت وصف انسانی بود 
خشم و شهوت وصف حیوانی بود 
ویل دورانت این صفا و صمیمیت را که پس از خاتمه 
شهوت نیز دوام پیدا می‌کند این‌طور توصیف می‌کند: 


تور کال خود نما سکیا نگاه که با حضور 
عم 

گرم و دلنشین خوّد تنهاین_پیزی و نزدیکی مرگ را 
ملایم و مطبوع سازد. کسانی که عشق را فقط میل و 
رغیث مُیدانتّ فقط یه زيشه و ظاهر آن می‌نگرند. 

_ ۳ 
روح عشق حتی هنگامی که اثری از حسم بجا نمانده 
باشد باقی خواهد بود. در این ایام آخر عم رکه دلهای 
3 ۳1 5 2 
پیر از نو با هم می‌آمیزنده شکفتگی معنوی حسم 
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گرسنه به کمال خود ی 


یی کهمای دور تاقوا ید وکین 
مشروط به هجران است و دیگری به وصاله یکی از نوع 
ناآرامی و کشش و شور است و دیگری از نوع آرامش و 
سکون» در یک جهت مشترکند: هر دو گلهای باطراوتی 
می‌باشند که فقط در احتماعاتی که بر آنها عفاف و تقوا 
حکومت می‌کنند می‌رویند و می‌شکنند. محیطهای [اشترا کی ] 
حنسی يا شبه اشترا کی جنسی نه قادرند عشق به اصطلاح 
شاعرانه و رمانتیک به وحود آورند و نه می‌توانند در میان 
زوحین آنچنان صفا و رقت و صمیمیت و وحدتی که بدان 
اشاره شد -به وحود اورند. 


۱ لذات فلسقه, ض ۱۳۲۴ 


متن آیه نام سوره شمارة آیه 
و... ان الفس لامارة بالشوی. ۳ ۵۳ 


انم آلموتوی او شجرات ۲ ۱ 
و لا اقسم بالّفس الوم قيامت ] ها 
با ایتها النفس المطمتند. فجر ۲۷ 


قد افلح من زگیها ۹ 


فهرست احادیث 


متن حدیث گوینده 
لاش الا مسجت 
.ای عثمان! بدان که خدا مرا... ‏ رسول اکرم92 


صفحه 
۱۸ 
۱۹ 


۴ ,.___اخلاق جنسی در اسلام و جهان غرب 


مصرع اول اشعار تعداد ابیات ‏ نام سراینده صفحه 
تیا ارفص کا ]دوش اتکی بت ۰ ۱۳ حافظ ۸۲ 
زین للناس حق اراسته است ۳ مولوی ۰۰ 
هر که عشق اندر او کمند انداخت ۲ سعدی ۸۲ 


آبلارد (پیر): ۸۸ 

آدم: ۱۰۱ 

ابن سینا (ابوعلی حسین بن عبداله): ۷۸ 

اپیکور (ابیقورس): ۱۲ 

توق( کر هار : ۱۲ 

پترارک (فرانچسکو پترارکا): ۸۸ 

جیمز (ویلیام): ۹۱ 

حافظ شیرازی (خواجه شمس‌الدین محمد): ۸۲ 

حوا: ۱۰۱ 

دانته آلیگیری: ۸۸ 

رات و۱۲ ۱ اما 
راسل (پر تراند آرتور ویلیام): ۸۲ ۸۴ ۸۱۷ ۲۸-۲۶ ۳۷ ۳۸ ۵۰-۴۶ ۸۲ 
۳ ۴ ۳ ۹۷ 


سن پول: ۱۵ 

سن ژروم: ۱۵ 

علمان بن مظعون: ۱۸ 

عیسی بن مریم» مسیح:: ۱۲ ۱۴ 
فروید (زیگموند): ۲۵ ۲۸ ۷۲ 
کنفوسیوس: ۱۷ 

لارشفوکو (فرانسوا دوک دو): ٩۰‏ 
محمد پن عبداثّ رسول اکرم و ۱۸ 
مولوی (جلال‌الین محمد): ۱۰۰ 
هلوئیز: ۸۸ 


اسفار اریعه: ۸۳ 

ار ۲۵۱۲۳ 

[رساله‌ای دربارة عشق از ابن سینا] : ۷۸ 

زناشویی و اخلاق: ۸۱۳ ۱۵ ۳۸۰۱۷ ۸۴ ۸۵-۹۲ ٩۷‏ 
قران کر ۴۳ م۱۵ 

لذات فلسفه: ۸۰ ۸۸ ٩۳-٩۱‏ ۱۰۲ 

نظام حقوق زن در اسلام: ۳۳ 

وال ات۱۵ 


